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 دیباچه 

 عشق و محبت پـاي در رکـاب  دیار هر روزه خیل عظیمی از مشتاقان 

 بنـدگان خـدا مسـافرت   کنند و به سرزمین عراق جهت زیارت بهترین  می

هـا و امـاکن آن   شخصـیت ، آمـوزي از حـوادث  و مشتاق درسنمایند می

توشه ومیراث سـفر معنـوي خـود در بازگشـت بـه وطـن       هستند تا با ره

آنچـه را کـه باچشـم دل     و بصیر این اماکن باشند راوي قریب و، خویش

  تحفه مشتاقان راه سازند.، افتهدری

هاي حج و زیارت اقـدام  در قالب کاروان از آنجا که این مسافران بیشتر

در  :بیـت   یک روحانی یا ذاکر اهل معمولاً کنند ومی به این سفر معنوي

تـاریخ و  ، امـاکن ، دارد کـه زائـران را بـا فضـاي معنـوي      حضورجمع آنان 

تقویـت بعـد    کنـد و مـی  شخصیت بزرگان مدفون در اعتاب مقـدس آشـنا  

نیاز به آثاري که این راهنمایـان  ، است دارمعنوي زائران را در این سفر عهده

  راه را با دستی پر همراه زائران نماید امري ضروري و لازم است.

بر آن شدیم تا مجموعه آثاري مختصر در عین حـال جـامع   رو ازاین 
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بـراي روحـانیون و مـداحان    » راه و راهنماي عتبات عالیات«تحت عنوان 

یم تا با همراه داشتن این آثار یزیارتی اعتاب مقدسه فراهم نما يهاکاروان

  د.نسفر زائران را پر بار سازدر این سفر معنوي 

راه و راهنماي عتبات عالیات (شماره پنج) کـاظمین  « با عنوان این اثر 

در را لازم گزینـی اطلاعـات   بِـه  مآخـذ و  گیري از منابع و با بهره» و بغداد

    .دهد می قرار هاي عتبات عالیاتمداحان کاروان روحانیون واختیار 

ضمن تشکر از محقق ارجمند آقاي داود حسینی که در تدوین این اثر 

و تشکر صمیمانه از زحمات مرحوم حجت الاسلام و  ندتلاش بسیار کرد

ــانی  ــی روح ــاي نجف ــلمین آق ــلمین   =المس ــلام و المس ــت الاس و حج

 امیـدواریم ، بر عهده داشتند را که نظارت بر این اثرمحمدحسین عسکري 

با آگاهی بیشتر و شناخت (روحانیون و مداحان کاروان)  این اثر مخاطبان

عارفانـه   عالمانـه و  زیارتی را تعمیق بخشند و زیارتهاي  یافته، تر ارزنده

  .براي زائران فراهم سازند

  انه ولی التوفیق

  پژوهشکده حج و زیارت

 گروه اخلاق و اسرار
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  مقدمه 

شهرکاظمین در سمت غربی شهر بغداد و در سوي دیگر رودخانه دجلـه  

تسمیه این شهر به کاظمین وجود حرم مطهر امام موسـی  وجه قرار دارد. 

ر این شهر است. عامه مردم عراق به این شـهر  د 7جواد و امام 7کاظم

و برخـی   »الکـاظم  ةبلـد «برخـی آن را   .گوینـد  می »الکاظمیه«و  »الکاظم«

المشـهد  «هـاي دور بـه ایـن منطقـه      گذشـته  در .نامند می »کاظمین«دیگر 

 »گورستان قـریش « و »8مشهد موسی بن جعفر«گاهی نیز  و »الکاظمی

.اند گفته نیز می
1

    

  

  

                                                           
    .٣٠، ص١٠، جةالعتبات المقدس ةموسوع. خليلي، ١
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  اماکن کاظمین فصل اول: 

در آنجا بـه   8جعفر  بن که امام موسی ق،  183شهر کاظمین از سال 

مشـهد  «و » جعفـر  بـن  مشهد موسی«به » مقابر قریش«از ، خاك سپرده شد

  تغییر نام داد. » کاظمی

گویند. در عـرف عامیانـه    می» کاظمیه«یا  »کاظمین« اکنون به این شهر

   1شود. گفته میهم » کاظم«به کاظمین به اختصار   گاهی

و  8(امام موسـی بـن جعفـر    ، که به معناي دو کاظم است»کاظمین«

در جمع دوتایی (تثنیه) است. روش » تغلیب«، براي کاربرد )7امام جواد

فردهاي آن یکسـان  تغلیبی این است که گاهی در جمع دوتایی، که باید م

باشند، حالت یکسانی وجود ندارد. براي همین با نام یکی از مفردها، کـه  

  بندند. تثنیه میبه لحاظی بر دیگري برتري دارد، آن را 

باید گفت: او کسی است که خشم خود را نگه   »کاظم«در معناي لفظ 

                                                           
    .٣٠، ص١٠ج، موسوعة العتبات المقدسة. ١
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  کـاظم  2این صفت در قرآن، از صفات متقین شمرده شده است. 1دارد. می

 مطالـب السـؤول  اسـت. در   8جعفـر   بـن   صفت برجسته امـام موسـی  

انـدازه و گذشـت فـراوانش     الدین شافعی آمده، او به سبب حلم بـی  کمال

حضـرت   نام گرفـت. آن    »کاظم«کردند،  می  نسبت به افرادي که به او ستم

کرد. شان به آنان نیکی می برابر بدي
3 

بر  7توان بردباري امام همچنین می

ساخت  هاي اندوهی را که هر امام از رنج دیگران بر خود هموار می  شراره

گـذاري    شـد علـت ایـن نـام      و از مدار رضا و تسلیم به حق خارج نمـی 

  که در زیارت ایشان آمده است: دانست؛ چنان

عَ  ـرَّ هُمّ وَ كَما صَبرََ عَلـی غَـيظِ المحَِـنِ و تجََ بِ و رَ الكُـ غُصَـصَ يـكَ فِ اَللَّ

؛ضَ الخُشُوعاعَةَ لَكَ وَ محََ لَصَ الطَّ لرِِضاكَ و أَخْ مَ استَسلَ 
4 

 

خدایا (درود بفرست بر او) چنان چه او صبر کرد بر سختی محنـت  

هاي گرفتاري را و تن داد به رضایت تو و اطاعت   و سرکشید جرعه

  آلایش در برابرت فروتن گشت. کرد تو را از روي اخلاص و بی

  ] الشهداء [آرامگاه شهیدان مقبرة .1

 ةمقبـر «، سـاختند هـا در منطقـه کـاظمین     که مسـلمان  قبرستانیاولین 

                                                           
  .٤٠، ص١٠، جموسوعة العتبات المقدسةخليلي،  .١

ــ(. 2 ــونَ فيِ السَّ ــذِينَ يُنْفِقُ ـــالَّ ــاسِ وَ  رّاءِ وَ ـرّاءِ وَالضَّ ــيْظَ وَالْعــافينَِ عَــنِ النّ ــبُّ  الْكــاظمِِينَ الْغَ االلهُ يحُِ

  )134عمران:  (آل ).المُْحْسِنينَِ 

  .٣٨، ص٩، جموسوعة العتبات المقدسة. ٣

مجلسـي، بحـارالانوار،    ؛8جعفـر  بـن  ، زيارت موسيالجنان مفاتيحقمي، ؛ ٤٧، ص١٠. همان، ج٤

  .١٧، ص٩٩ج
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بود. این آرامگاه محل دفن مجاهـدانی بـود کـه در درگیـري بـا       »الشهداء

جنگ نهـروان بـه شـهادت رسـیدند. بیـرون از حـرم امـامین        در ، خوارج

  1.آثاري از این قبرستان باقی است ،در جانب قبله 8جوادین

   مقابر قریش .2

بعد از پایان بناي شهر بغداد، به دستور منصور، منطقه شمالی از شـهر  

جدا شد تا قبرستان مخصوص خانـدانش شـود و بـه (قبرسـتان قـریش)      

نامیده شد. اولین شخصی که در ایـن قبرسـتان دفـن شـد، جعفـر فرزنـد       

و بعد از این، دفن امـوات   2) فوت کرد،.ق  ه150منصور بود که به سال (

در این قبرستان شروع شد.
3

  

هجري.  183در سال  8قبرستان قریش پس از دفن موسی بن جعفر

اي از این قبرستان و در بیرون از مقبره جعفر فرزند منصـور، در   در گوشه

نزدیکی دروازه (تبن) به مشهد التبن،
4

، 8مشهد الامام موسی بن جعفـر  

ظمی و کاظمیه تغییر نام داد.المشهد الکا
5

  

   8جوادینبناي حرم امامین  .3

آن  مطهـر  بـدن شهید و  8امام موسی بن جعفرق 183رجب  25در 

                                                           
 .١٣٤، ص١، جتاريخ بغدادبغدادي،  . خطيب١

 .٤٩٥٣، ص١١، ترجمه، جتاريخ طبري، . طبري٢

 .۱۲۶، ص۱، جتاريخ بغداد. خطيب بغدادي، ٣

البدايـة و  ؛ ابـن کثيـر،   ٣٢، ص١٣، جبغدادتاريخ ؛ بغدادي، ٤٧٢، ص٦، جتاريخ طبريطبري، . ٤

 .١٨٣، ص١٠، جالنهاية

 .١٥-١١، صيظمتاريخ المشهد الکاآل ياسين، . ٥
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ن ارستان (قریش) بـه خـاك سـپرده شـد. برخـی از مورخ ـ     در قبحضرت 

قـبلاً   به خاك سپرده شد کـه از قبرستان معتقدند که آن حضرت در جایی 

   1.آن را خریداري کرده بود

به شهادت رسید و کنار قبـر   7امام جوادق 220قعده  يآخر ماه ذدر 

و از آن بعد به کاظمین مشهور  2.به خاك سپرده شد 7جدش امام کاظم

شد.
3

  

 بـه بغـداد دسـت یافـت و مرقـد مطهـر      یهی وبمعزالدوله ق 336سال 

.کردبازسازي را آن را توسعه داد و  8کاظمین
4

  

فتنه مذهبی بین شـیعیان و سـنیان   آتش  صفرماه روز اول ق 443سال 

یـورش   8گردید و تعدادي از سنیان بـه حـرم مطهـر کـاظمین     ور شعله

 آلات آن را غارت کردند و سپس پنجره چوبی حرم و زینت بردند و تمام

سـوزي   آتش در این اغتشاشات مرقد مطهر دچار .گنبد را به آتش کشیدند

  شد.  

.بساسیري اقدام به بازسازي مرقد مطهر نمود ق450سال 
5
بساسـیري   

ــال  ــک س ــول ی ــومتش  در ط ــرم را، حک ــورش  ،ح ــول ش ــه در ط ــا  ک   ه

بـر هـر    دو صندوق چـوبی جدیـد   6مرمت کرد.، آسیب فراوانی دیده بود

                                                           
  .٢١٣، ص ةاثبات الوصي. مسعودي، ١

  .٣٢١ص، ٦، جالكامل. ابن اثير، ٢

 .٤٢، ص١٠، جموسوعة العتبات المقدسهخليلي، . ٣

  .  ١٠٨، صبيت و تاريخهماال مزارات اهل. حسيني جلالي، ٤

  .٨٩، صتاريخ كاظمين و بغدادفيض، . ٥

  .٣٣، صتاريخ حرم كاظمينياسين،  آل. ٦
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هـاي چـوبی از    یک از مرقدهاي شریف گذاشت و گنبدي از ساج بر پایه

یـک گنبـدي    ،راي دو گنبد بـود تر دا که پیش ،و حرم کردهمان جنس بنا 

    1شد.

بر پا شـد تـا    8از زمانی که اولین بنا بر قبور شریف امامین جوادین

 8ي متعددي بر روي قبـر ایـن دو امـام   ها ها و ضریح به امروز صندوق

  2داده شده است. قرار

ــیچ ــر و بازســازي در حــرم   در دوران حکومــت بعــث ه ــه تعمی گون

دچـار   8حـرمین جـوادین  علت به همین  .صورت نگرفت 8کاظمین

ایـران   »ستاد بازسازي عتبات عالیات«بعد از سقوط صدام  .فرسودگی شد

کاري شد و محوطه باب المراد آغاز کرد و سه مناره حرم طلاکار خود را 

حرم مطهر آمـاده طـلا کـاري و     هو باب القریش مسقف گردید. باب القبل

از  [الزمـان  و صاحب 7رضا ممقرنس کاري شده است. دو صحن اما

آماده اجراسـت. تعمیـر پنجـره     8هاي توسعه حرم امامین جوادین طرح

بازسـازي کاشـی    .ضریح شیخ مفید و شیخ طوسی صورت گرفتـه اسـت  

ها و تعمیر سنگ مرمرهاي صحن شریف از جمله کارهایی است که  ایوان

ایـران و تولیـت آسـتان مقـدس      »ستاد بازسـازي عتبـات عالیـات   «توسط 

  3صورت گرفته است. 8کاظمین

  

                                                           
  .١٦٥، ص٩، جةموسوعة العتبات المقدس. خليلي، ١

   .١١٢، صةفي اماکن المقدس ةجول. موسوي زنجاني، ٢

 جام نيوز. . مصاحبه رئيس ستاد بازسازي حرمين جوادين، عبد علي بلالک، ٣
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  7امام موسی کاظمفصل دوم: 

  ولادت   .1

  

ـ یکـی از    »ابـواء «در محلی به نام ق  128در روز هفتم ماه صفر سال 

    1هاي میان مکه و مدینه ـ به دنیا آمد. منزل

  آثــار عظمــت و بزرگــی ، 8جعفــر  بــن  از آغــاز تولــد امــام موســی

  هنــوز بـه دنیـا نیامـده بـود کــه      .گـر بـود   اش جلـوه  در سـیماي ملکـوتی  
                                                           

١١٨٥، صةات الوصياثبعاملي،  . حر.    
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زود اسـت کـه   «فرمود:  ،7مادر امام کاظم، درباره حمیده 7امام صادق

گونـه حجـاب و    هـیچ ، شآید که میان او و پروردگار از او نوزادي به دنیا 

    1.»اي نباشد پرده

ــگفتی وا    ــرت و ش ــه حی ــمن را ب ــت و دش ــودکی دوس  در دوران ک

در  7امام صـادق  ،گفت داشت. او گاهی که در محضر پدر سخن می می

اللهِ الَّـذِي جَعَلَـكَ خَلَفـاً مِـنَ الحَمْـدُ  ،يا بُنَيَّ « فرمود: تأیید بیانات فرزند خود می

وراً مِنَ اْلأبَْناءِ وَ  اْلآباءِ وَ   2؛»عِوَضاً عَنِ اْلأصَْدِقاءِ  سرُُ
سپاس خدایی را  ،اي فرزندم«

  .»جاي دوستان قرار داد شادي فرزندان و بهموجب که تو را جانشین پدران و 

  بن از دوران کودکی پیوسته مردم را به فرزندش موسی  7صادق امام

هـذا وَصيِّ الأوَْصِـياء وَ عـالمُِ عِلْـمِ «فرمـود:   مـی  داد ومـی  ارجـاع ، 8جعفر

؛»الْعُلَماء
3
فرمـود:   یـا مـی   »سـت این فرزندم جانشین اوصیا و عالم علـم علما « 

ذَا فَهُوَ وَ االله صَاحِبُكُمْ بَعْدِي«  .جعفـر)   بن  این (موسیبه ر شما باد ب« 4؛»عَلَيْكُمْ بهَِ

  .»او صاحب شما بعد از من است ،به خدا قسم

  و حاکمان جور 7امام کاظم .2

  بـن  امـام موسـی  ویـژه   بـه  ،:ناهـاي مهـم معصـوم    یکی از ویژگـی 

برخورد با حاکمان جور در زمان خود بـود. آن حضـرت نیـز    ، 8جعفر

تـرین انعطـافی نسـبت بـه غاصـبان       کوچـک ، مانند امامان پـیش از خـود  

                                                           
  .١٨، ص٤٨، جنواربحارالا. مجلسي، ١

  .١٨، ص٤٨، جنواربحارالا. مجلسي، ٢

  .٢١. همان، ص٣

  .٣١٠، ص١ج، الكافي. کليني، ٤
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آمیـز خـود    پیام اعتراض، حکومت اسلامی نداشت. امام به هر زبان و بیان

، دانسـتند  کـه خـود را صـاحبان اصـلی خلافـت اسـلامی مـی         ،را به آنان

خشـم عباسـیان را   ، رساند و در اثر این صـراحت در کـردار و گفتـار    می

 انگیخت.   برمی

  ، خـود چنـین سـیره و روشـی داشـت     تنها  نه 8جعفر  بن امام موسی

خواست تـا از همکـاري بـا حاکمـان جـور       بلکه از پیروان و دوستان می

  خودداري کنند. 

هارون الرشـید   نقل کرده است: ءاخبار الخلفاشهر آشوب از کتاب  ابن

ورزید که فدك را درخواسـت کـن تـا آن را بـه تـو       می اصرار 7به امام

، گیـرم   نمـی  فـدك را پـس  «فرمود:  می رد وک  نمی برگردانم؛ ولی امام قبول

  .»مگر با حد و حدودش

اگـر حـدود   «امام فرمـود:   »چیست؟حدود حد و «هارون گفت: 

   .»آن را به من پس نخواهی داد فدك را براي تو بگویم

خواهم که حدود فدك را  از تو می ،به حق جدت«هارون گفت: 

استحد اول آن عدن «. امام فرمود: »ن کنیبرایم معی«.    

ایـن  (». إیهاً«پرید و گفت:  شهارون تا این را شنید رنگ از رخ

 ).  ...رود که از طرف مقابل چیز بیشتر بخواهند کلمه در جایی به کار می

بار دیگـر چهـره هـارون     .»حد دوم آن سمرقند است«امام فرمود: 

  صـورت   .»فریقاسـت احـد سـوم آن   «دگرگون شد. امام فرمـود:  

  امـام فرمـود:   ». هیـه «شـد و گفـت:    سـیاه ، هارون از شدت خشم

  سیف البحر است که در قسمت پایین شـهر حلـب   آن حد چهارم «
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  ، بـا ایـن بیـان   «هـارون بـا عصـبانیت گفـت:      .»و در مدینه است

من که به تـو گفـتم اگـر    «امام فرمود:  .»چیزي براي ما باقی نماند

اینجا بود که نقشـه   .»دهی تو آن را پس نمی حدود فدك را بگویم

   1قتل امام را کشید.

کنـد کـه روزي بـر حضـرت امـام موسـی        سلمه نقل مـی  ابی  زیاد بن

گویا تو براي  ،اي زیاد وارد شدم. حضرت خطاب به من فرمود: 7کاظم

کنی. در پاسخ گفـتم: آري. امـام فرمـود: چـرا چنـین       سلطان جائر کار می

داراي خـانواده هسـتم و    کنی؟ گفتم: من مردي صاحب مروت بوده و می

اگر از بلندي  ،ندارم. امام فرمود: اي زیاد، چیز دیگري که دست مرا بگیرد

تر است تا بـراي   محبوب مبرای که بدنم قطعه قطعه شود چنان ،به زیر افتم

یکی از آنها کاري انجام دهم و یا بر فرش و زنـدگی یکـی از آنـان قـدم     

    2بگذارم.

اي از  الرشـید لحظـه   بود که هارون 7کاظمهمین مواضع به حق امام 

هـاي مختلـف فشـارهاي     به بهانهسبب، رفت. بدین  بیرون نمیایشان فکر 

را در طـول چهـارده    7آغاز کرد و در نتیجـه امـام   7خود را علیه امام

  هاي خود ساخت. چال ها و سیاه سال گرفتار زندان

بـود   8بن جعفر دوران رنج و محنت امام موسی الرشید هارونعصر 

تنگ کرد که آن حضرت عمـر خـود را در    7چنان عرصه را بر امام و آن

  .نمودها سپري  چال ها و سیاه ترین زندان بدترین و تاریک

                                                           
  .٣٢٠، ص٤، جطالب مناقب آل ابي. ابن شهر آشوب، ١

  .١٠٩، ص٥، جالكافي. کليني، ٢
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هـا را   الرشید ـ این محـدویت   هارونویژه  بهحاکمان جور ـ  علت آنکه 

روشن است؛ شواهد تاریخی زیـادي   به وجود آوردند 7امام کاظمبراي 

 :اینان حتی از سـایه امامـان معصـوم   دهد  نشان میه داریم کدر دست 

 ،زمینـه را فـراهم کـرده   ، اتهام به امـام طرح با روي، هراس داشتند. بدین 

 داشتند.  ر زندان نگهرا دایشان ها  سال

آمیز یحیـی برمکـی بـراي     توان به نقشه مرموزانه و خباثت در اینجا می

استاد ، محمد اشعث  بن که از رشد جعفر ،حفظ وزارت خود و خاندانش

نام بـرد. یحیـی برمکـی کـار را بـه      ، شدت واهمه داشت  به، امین عباسی

تحریـک   8جعفـر   بن الرشید را علیه امام موسی  جایی رساند که هارون

گردید.ایشان مدت کرد و موجب بازداشت طولانی 
1

  

   7دستگیري و بازداشت امام .3

موجــب شــد  ســعایت و تــلاش فرومایگــانی چــون یحیــی برمکــی 

ق 179الرشید در سال  هارون
2 

نـزد  ، در سفري که به مکه و مدینه داشـت 

مبنـی بـر اینکـه آن     7اتهام علیه امام کـاظم طرح د و با یآ 9قبر پیامبر

، ریزي بزند دست به جنگ و خون 9خواهد میان امت پیامبر حضرت می

دنبـال   بـه  3کـرد.  دبه زندان روانه خواه، که او را دستگیر کردهکند اعلام 

کشان از مسجد بیـرون   کشان ، دستور داد امام را دستگیر کرده، این سخن

                                                           
  .٢٧، صالارشاد. مفيد، ١

  .٢٠٦، ص٤٨، جبحارالأنوار. مجلسي، ٢

  .٢١٣. همان، ص٣
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، افتـاد  7چشم هـارون بـه امـام   وقتی و شبانه نزد هارون بردند.  ندآورد

، هـاي آن حضـرت را بسـته    و دستور داد تـا دسـت  کرد ناسزاها شروع به 

کجـا  و براي اینکـه مـردم مدینـه نداننـد امـام را بـه        کنند سوار بر محمل

امـام را راهـی    .دهنـد حرکـت    سوي بغداد و بصره دو محمل به ، برند می

  1بصره کردند.

 سـال  تـا ، کننـد  دسـتگیر  را امام داد دستور هارون که ،ق 179از سال 

 و بغـداد  در 8جعفـر  بن موسی امام ،رسید شهادت بهایشان  که ،ق 183

جعفر  بن عیسی نظر زیر و هارون هاي زندان در بصره
2
ربیـع   بن فضل ،

3
و  

، اما قرار داد و به آنان دستور داد تا امام را به قتل برسانند 4یحیی  بن فضل

  .یک از آنها زیر بار این جنایت نرفتند هیچ

ربیـع    بـن  فضل ،جعفر  بن که از کشتن امام توسط عیسی ،الرشید هارون

 بـه   سرانجام آن حضرت را به غلامی حلقـه ، یحیی مأیوس شد  بن و فضل

کـه در انجـام    ،سـپرد. او  »شـاهک   بن سندي«گوش و انسانی ناپاك به نام  

گـاهی علیـه امـام      زندان را به شـکنجه ، کرد دستورات هارون کوتاهی نمی

کشـید و فشـارهاي   بسـیاري  هاي  سختی، درآورده بود. امام در این زندان

از قیـد غـل و   ، تا آخرین لحظاتو  روحی و جسمی فراوانی متحمل شد

  زنجیر رهایی نیافت.
                                                           

  .٢٢١، صةالفصول المهم. حر عاملي، ١

  .٢٨١، صالارشاد. مفيد، ٢

  . همان.٣

  .٣٢٧، ص٤، جطالب مناقب آل ابي. ابن شهر آشوب، ٤
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   8جعفر  بن شهادت امام موسی .4

  

شـاهک    بـن  بـه سـندي  ، الرشید براي رهـایی از امـام   هارون ،سرانجام

حضرت را به وسیله زهر به شهادت رساند. فرزند شـاهک   دستور داد آن 

مقداري زهر در غذاي امـام ریخـت و بـه حضـرت     ، در پی فرمان هارون

هایی از خرما گذاشت و براي امـام   ر را در دانهاین زه :اند داد. برخی گفته

برد.
1 

  بـن  حضرت چند دانه از آن را تناول کـرد و دسـت کشـید. سـندي    

حضرت فرمود: بس اسـت؛   .یدشاهک گفت: از این خرماها بیشتر میل کن

  2کردي. عمل، به دستوري که به تو داده شدات رسیدي و  تو به خواسته

حضور امـام به از بزرگان را تن هشتاد ، وي در پی مسموم کردن امام
7

 

) نگاه کنید؛ آیا به او 8جعفر بن به این مرد (موسی«آورد و به آنها گفت: 

» !بینیـد  منزل و فرش و آسـایش او را مـی  شما خود  آسیبی رسیده است؟

آنچه که گفته شـد درسـت اسـت؛ ولـی اي مـردم!      «امام در پاسخ فرمود: 

                                                           
  .٢٨٢، صرشادالا مفيد،. ١

٢١٩٤، صةاثبات الوصيعاملي،  . حر.  
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خواهـد  ام فـردا سـبز    و چهـره اسـت  ه بدانید که به من زهر خورانده شد

   1.»فردا از دنیا خواهم رفت گشت و پس

 زهري اثر در، ق183سال  رجب ماه 25 روز درآن حضرت  ،سرانجام

. شـتافت  خـدا  دیدار به، داد امام به هارون دستور به شاهک  بن  سندي که

 روي، نـد آورد بیـرون  خود شهادت محل از غریبانه را حضرت آن جنازه

عموي ، جعفر ابی بن  با تلاش سلیمان ، نهایت در اما. ندشتگذا بغداد جسر

در مقـابر قـریش بـه خـاك      ودادنـد  جنازه امام را تحویـل  ، الرشید هارون

  سپردند.

جنـازه را بـه جـایی    : اسـت  محدث قمی از شیخ صدوق روایت کرده

را تـن  . چهـار  ) بـود مأموران و نـوکران حـاکم شـهر   (آوردند که مجلس 

را  8بن جعفر خواهد موسی  ندا دهند که هر که میدر شهر واداشتند تا 

عمـوي  ، جعفـر  ابـی  ان بـن  سـلیم  .بیرون بیاید. در شهر غلغلـه شـد  ، ببیند

؛ چون صداي غوغاي مردم را شـنید از  قصري داشت در کنار شط، هارون

 قصر بیرون آمد و غلامان خود را امر کرد تا مزدوران را دور کنند و خود

بـراي تشـییع جنـازه    ، عمامه از سر انداخت و گریبان چاك زد. پاي برهنه

   حضرت روان شد و حکم کرد کـه در پیشـاپیش جنـازه آن حضـرت      آن

بـه تشـییع جنـازه    نظر کنـد   خواهد به طیب پسر طیب که می هر ندا کنند

  . بیاید 8جعفر  بن موسی 

 .رفـت  آسـمان به تمام مردم بغداد جمع شدند و صداي شیون و فغان 

 ،به حسب ظـاهر ، آن حضرت را به مقابر قریش آوردند جسم مطهرچون 

                                                           
  .٣٢٧، ص٤، جطالب مناقب آل ابي. ابن شهر آشوب، ١
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کـه  را متوجه غسل و حنوط و کفن آن حضرت شد. کفنی  و خود ایستاد

بـر آن حضـرت   ، و تمام قرآن را بـر آن نوشـته بـود   تهیه کرده  براي خود

پوشانید و با عزت تمام آن جناب را در مقابر قریش دفن کردند.
1

  

گونه  خطاب به آن حضرت این 8جعفر بن زیارت حضرت موسیدر 

 خوانیم: می

الحِ َا الْعَبْدُ الصَّ لاَمُ عَلَيْكَ أَيهُّ  . السَّ

  اي بنده شایسته خدا. ،سلام بر تو

مَامُ الْكَاظمُِ  َاالإِْ لاَمُ عَلَيْكَ أَيهُّ تَه .السَّ لاَمُ عَلَيْكَ يَا وَليَِّ االله وَ حُجَّ  ... السَّ

  ...خدا و حجت او تو اي امام کاظم. سلام بر تو اي ولیسلام بر 

جُونِ  بِ فيِ قَعْرِ السُّ ـاقِ المَرْضُـوضِ بحَِلَـقِ  ذِي ،وَ ظُلَمِ المَطَامِيرِ   المُعَذَّ السَّ

هِ  ،عَلَيْهَا بذُِلِّ الاِسْـتخِْفَافِ  ىالْقُيُودِ وَ الجَناَزَةِ المنُاَدَ  وَ الْـوَارِدِ عَلَـی جَـدِّ

هِ سَيِّدَةِ النِّسَـاءِ  المصُْطَفَی بـِإرِْثٍ مَغْصُـوبٍ وَ وَلاَءٍ  ،وَ أَبيِهِ المُرْتَضَی وَ أُمِّ

وب  مَسْلُوبٍ وَ أَمْرٍ مَغْلُوبٍ وَ دَمٍ مَطْلُوبٍ وَ سَمٍّ مَشرُْ
2

 

هاي تاریـک تحـت    و سلول ها زندان، ها چال ] در سیاهآنکه[سلام بر 

هـاي کنـد و    تا سـاق پـایش از فشـار حلقـه     ،شکنجه و عذاب بود

زنجیرخرد شد و صاحب جنازه مقدسی که جلویش با کمال خواري 

بر جـدش مصـطفی و   آنکه  [این امام رافضیان است] و زدند جار می

ارثـش  که  درحالی ،آمدعلی مرتضی و مادرش سرور زنان در پدرش

به یغما رفته و حکومتش ربوده شـده و مغلـوب دشـمنان گشـته و     

  با زهري که به او خورانیدند.، ریختن خونش بود، خواست دشمن

                                                           
  .٢٢١، ص٢ج، منتهي الآمال. قمي، ١

  .١٧و ١٦، ص ٩٩ج ،بحار الأنوار. مجلسي، ٢
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  7امام کاظم اخلاقی فضایل و سیره .5

ه هم ـ. بودند اخلاقی مکارم و لیفضا کامل مظهر :معصوم پیشوایان

انـد.   گرفتـه  الهـام  منبـع  یک از و یافته پرورش بیتیتر  مکتب یک در آنان

 نیـز شان  هبقی بارةدر شودمی گفته آنان از یک هر براي که لییفضا بنابراین

 شـرایط  و زنـدگی  از دوره هـر  هـاي  ویژگـی  تفـاوت  ولـی . است صادق

 لیفضـا  برخی شدن یتجلّ موجب، جامعه فکريهاي  آمادگی و اجتماعی

، دیگـر هـاي   دوران در کـه  گردیـده براي هر یک از آنان  خاص مناقب و

  .استآن نبوده  ظهور اقتضاي و زمینه

 چشـمگیر  چنان 7هفتم پیشواي روحی هاي ویژگی و یاخلاق مکارم

 بـدان  نیز حضرت آن دشمنان ینتر سرسخت بلکه، دوستان تنها نه که بود

  .دانستندمی حقیر، عظمت همه آن برابر در را خود و بودند معترف

 حضـرت اشـاره   آنه برجسـت  لیسـیره و فضـا   از فرازهـایی بـه   اینک

  :کنیم می

  عبادت الف)

عبـادت  در 7کاظم موسی امام که دارند اتفاق سخن این بر ثانمحد ،

 آسـایش  بـالین  بر سر کهنبود  عمرش در شبیشاید . بود خود عصره یگان

» صـالح  عبـد « بـه  عبـادت  کثـرت  اثر بر. بخوابد رختخواب در و بگذارد

ــب ــد ملق ــردم. ش ــه م ــن« را او مدین ــدین زی ــت( »المتهج ــش زین  بخ

  :کند می نقل یونانی از آشوب شهر ابن .گفتندمی )داران زنده شب

 آفتـاب  طلوع از پس روز هر، سال ازده متجاوز 8جعفر بن موسی
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 کـرد می تلاوت زیبا آهنگی با را قرآن. بود سجده در ظهر هنگام تا

 آهنـگ  از نیـز  شنوندگان و شدمی محزون، آن تلاوت هنگام در و

 ؛ریخـت مـی  اشـک  خـدا  خـوف  از. افتادنـد می گریه به او تلاوت

   1.شدمی تر  دیدگان اشک از شریفش محاسن که چندان

  :کردمی دعا چنین همواره، افتاد زندان به هارون دستور به که هنگامی

   فراغـت  بـا  که خواستممی خلوتی جاي تو از بود ها مدت ،خدایا بار

  را تـو  يا هبـرآورد  را ام خواسـته  کـه  اینـک  .کـنم  عبـادت  را تو

.سپاسگزارم
2

  

 عنـد ةالراحـ اسـألک یانّـ اللهـم« :گفتمی مکرر ،مناجات و دعا هنگام

؛»الحسـاب عند العفو و الموت
3
 عفـو  و مـرگ  هنگام آسایش تو از ،پروردگار« 

   .»دارم لتئمس را حساب هنگام

  سخاوت و جود ب)

 آنقدر .بود خود عصر در اسلام شخصیت ینتر سخی 8جعفر بن موسی

 مـالکی  اغصب ابن. شدمی مردم حیرت موجب که کردمی انفاق دیگران به

  :نویسدمی

 ینتر منش بزرگ و ینتر بخشنده، داناترین، عابدترین 7کاظم موسی

 ـ مدینـه  بینوایـان  از او .بود خویش زمان شخصیت    و کـرد مـی  دتفقّ

  ، بـرد مـی  هایشـان  خانـه  بـه  را ضـروري هاي  نیازمندي دیگر و پول
                                                           

  .۲۴۹ص، ۴ ، جحلية الأبرار. کراجکي، ١

  .همان. ٢

  .همان. ٣
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 از پـس  مگـر  ،اسـت  رسیده ازکجا که شوند متوجه آنان آنکه بدون

    1.حضرت آن رحلت

اش  مزرعه عازم خود اطرافیان و فرزندان برخی با 7هفتم امام روزي

 اسـتراحت  بـراي  راه بـین ، مقصد به رسیدن از پیش .شد مدینه خارج در

 7امـام  بـراي  حلـوا  مقـداري  زنگـی  غلامی، فرصت این در. کرد توقف

 و اسـت  سـرد  هـوا  دیـد  چـون  غلام .پذیرفت را اوه هدی حضرت .آورد

 بـا  دوبـاره ، دارنـد  هیـزم  به نیاز خود کردن گرم براي همراهان و 7امام

 سـرور  :کـرد  عـرض  و بازگشـت  ،بود هشتگذا سر روي که ،هیزماي  بسته

 ـ ایـن  7امـام  .ام آورده هدیه شما براي نیز راها  هیزم این! من  را اوه هدی

 پـس  .پرسـید  را آنها نشانی و مولایش و غلام آن اسم سپس .پذیرفت نیز

 پس و کرد ملاقات غلام ارباب با، فرصت اولین در مزرعه از مراجعت از

 مـولایش  از کـرد مـی  کـار  آنجـا  در کـه اي  مزرعه با را غلام ،وگو گفت از

    2.بخشید او به نیز را مزرعه و کرد آزاد را غلام سپس. خرید

  دیگران کار از گشایی گره ج)

 و حـوایج تـأمین   در و کرد می رفتار مهربانیبه  مردمه همبا  7هفتم پیشواي

 ـ سـوي  بـه  کـس  هـیچ . داشت فراوان کوشش و سعی آنان مشکلات  آنه خان

 بـن  علـی  .گشت برمی راضی و خوشحال آنکه مگر ،آورد نمی روي حضرت

  :گفتمی که کندمی نقل ري اهالی از یکی از صوري طاهر

                                                           
 الفصـول حـر عـاملي،    ؛۳۱۸ ص، ۴ ج، مناقـب الابـن شـهر آشـوب،     ؛۳۰۰ ص، الارشاد، مفيد .١

  .۲۳۷ ص، ةالمهم

  .۷ ص، ۲ ج، ةالشيع اعيان. امين، ٢
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 مـن . شد منصوب ري حکومت به خالد بن یحیی نویسندگان از یکی

 کنـد  مطالبه من از را آن اگر که ترسیدممی و بودم بدهکار مالیات مقداري

 ولـی  ،است :بیت اهل مذهب طرفدار او :گفتنداي  عده .شوم تهیدست

 بـه گـرفتم   تصـمیم  ،سـرانجام  .بودم بیمناك او پیش رفتن از همچنان من

 از پـس  .بگـذارم  جریـان  در را 8جعفـر  بـن  موسی مولایم و رومب مکه

 والـی  بـه  مضمون بدیناي  نامه حضرت آن، رسیدم 7امام خدمت اینکه

   :نوشت ري

اي  سـایه خداونـد   عرش زیرکه  بدان .مهربان بخشنده خداوند نام به

 نیکـی  بـرادرش  به که کسی مگر ،گیرد اي نمی بهره آن از که است

 .سازد خوشحال را او یا و بخشد رهایی اندوهی و غم از را او یا، کند

  1.السلام و .توست برادر نامه حامل

 »صـابر « امـام  فرسـتاده  :گفـتم  و رفـتم  والـی  نـزد  به بازگشت از پس

   2.هستم

 از و بوسـید  و گرفـت  بغل در مرا و آمد خانه در تا برهنه پاي با والی

 امـوال  از بخشـی  7امـام  دستخط مشاهده از پس و پرسید 7امام حال

 قلـم  مـن  اسـم  روي و خواسـت  را مالیـات  دفتر آنگاه .داد من به را خود

   3. ...داد رسید قبض هایم بدهی به نسبت و کشید
                                                           

 اخيـه  الـي  اسـدي  مـن  الا لايسـکنه  ظلاً عرشه تحت الله ان اعلم،:  الرحيم الرحمن االله بسم« .١

، بحـارالانوار (مجلسي،  ».السلام و اخوک هذا و، سرورا قلبه علي ادخل او کربة عنه نفّس او معروفا

  )۱۷۴، ص۴۸ج

  .است 7 هفتم امام القاب از .٢

  .۱۷۴ص، ۴۸ ج، بحارالانوار .٣
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  کوشش و کارد) 

 هرنج خـود از سـیر  ش در زندگی و روزي خـوردن از دسـت  کار و تلا

  :کندمی نقل پدرش از حمزه ابی بن علی بن حسن .بود :نامعصوم

 و گرمـا  شـدت  از که درحالی ،اش مزرعه در را 8جعفر بن موسی

 :گفـتم  .کردم ملاقات ،بود فراگرفته را مبارکش پاهاي عرق، تلاش

 از بزرگوارتر :فرمود؟ هستند کجا) کارگرانتان( مردان !شوم فدایت

 عـرض انـد.   کـرده  کار زمین روي در خودشان دست با پدرم و من

 و 7مؤمنـان  امیـر  و 9خـدا  رسول :فرمود؟ کیانند آنان :کردم

 و الهی فرستادگان و پیامبران کارهاي از کشاورزي.. .پدران تمامی

     1.است نیکوکاران و آنان جانشینان

   8ثواب زیارت امام موسی بن جعفر .6

  9زیارت پیامبر ؛8زیارت امام موسی بن جعفرالف) 

ضَا سَنِ الرِّ فيِهِ مِنَ : ... فَقَالَ  :مَا لمنَِْ زَارَ قَبرَْ أَبيِكَ قَالَ  :7سَأَلْتُ أَبَا الحَْ

؛9االلهِزَارَ وَالدَِهُ يَعْنيِ رَسُولَ   الْفَضْلِ كَفَضْلِ مَنْ 
2

 

پاداش کسی که  :ال کردمؤس 8علی بن موسی الرضا الحسن واز اب

  ؟ قبر پدرت را زیارت کند چیست

که پـدرش را زیـارت   است پاداش کسی  مانندهپاداش آن  :فرمود

  .را 9یعنی رسول خدا ؛کند

                                                           
  .۱۱۵ ص، ۴۸ج، بحارالانوارمجلسي،  .١

  .۲۹۹ص ، كامل الزياراتابن قولويه،  .٢
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    7و علی 9زیارت پیامبر همانند 8موسی بن جعفرزیارت امام ب) 

المُْـؤْمِنينَِ وَ قَـبرَْ أَمِيرِ  9االلهِزَارَ قَبرَْ أَبيِ ببَِغْدَادَ كَمَنْ زَارَ قَبرَْ رَسُـولِ   مَنْ 

 االلهِالمُْـؤْمِنينَِ صَـلَوَاتُ وَ لأِمَِيرِ  االلهِلرَِسُـولِ  إلاَِّ أَنَّ ـ عَلَيْـهِ  االلهِصَـلَوَاتُ  ـ

؛عَلَيْهِماَ فَضْلَهُماَ 
1

 

مانند کسی اسـت کـه   هبغداد زیارت کند در کسی که قبر پدرم را 

باشد، جز را زیارت کرده  7المومنینو قبر امیر 9قبر رسول خدا

فضـیلت خـاص    7المـومنین و امیر 9بـراي رسـول خـدا   اینکه 

  .خودشان است

  7زیارت امام حسین همانند 8زیارت امام موسی بن جعفرج) 

ضَا قُلْتُ  سَنِ  :7للِرِّ مَا لمَِـنْ زَارَ  لَهُ مِثْلُ  :قَالَ ؟ 7مَا لمنَِْ زَارَ قَبرَْ أَبيِ الحَْ

.7االلهِعَبْدِ  قَبرَْ أَبيِ 
2

 

الحسن موسـی   وپاداش کسی که قبر اب :عرض کردم 7به امام رضا

پاداش کسـی   :حضرت فرمود؟ را زیارت کند چیست 8بن جعفر

  .را زیارت کند 7الحسینعبداالله که قبر ابارا دارد 

 7کلمات قصار امام موسی کاظم .7

  ارتباط اموات با زندگان  الف) 

رٍ  سَنِ   أَبيِ   عَنْ  ،عَنْ إسِْحَاقَ بْنِ عَماَّ لِ   الحَْ قَـالَ: سَـأَلْتُهُ عَـنِ الميَِّْـتِ  7 الأْوََّ

مْعَةِ  :قَالَ  ؟فَقُلْتُ فيِ كَمْ يَزُورُ  .نَعَمْ  :قَالَ  ؟يَزُورُ أَهْلَهُ  فيِ الجُْ
3
هْرِ   وَ فيِ الشَّ

                                                           
  .  ٥٨٤، ص٤ ، جالكافيکليني،  .١

  .٩٨، صالأعمال ثوابصدوق،  .٢

  ي)ف( لا اليوم المخصوص بقرينة معطوفيه. ،أريد بالجمعة الأسبوع .٣



 کاظمین  

 401.4.26تاریخ:  40041فی شاخه: مجري: شریمجدد آرایی  گیري و صفحه غلط 8پرینت 

 34 

نَةِ عَلىَ قَدْرِ مَنْزِلَتهِِ  فيِ صُورَةِ  :قَالَ ؟ فيِ أَيِّ صُورَةٍ يَأْتيِهِمْ  :فَقُلْتُ  .وَ فيِ السَّ

فُ عَلَيْهِمْ   ،فَإنِْ رَآهُمْ بخَِيرٍْ فَرِحَ  ؛طَائرٍِ لَطيِفٍ يَسْقُطُ عَلىَ جُدُرِهِمْ وَ يُشرِْ

. شرٍَّ وَ حَاجَةٍ حَزِنَ وَ اغْتَمَ وَ إنِْ رَآهُمْ بِ 
1

 

 روایت )7یعنی امام کاظم(الحسن اول  واسحاق بن عمار از امام اب

از خـانواده خـود هـم    ه ال کردم آیا مـرد ؤکند که از حضرت س می

هـر چنـد وقـت     :عرض کـردم  .بله :حضرت فرمود؟ کند می دیدار

 ،هر سالدر در هر هفته و در هر ماه و  :فرمود؟ کند می یکبار دیدار

بـه چـه    :عـرض کـردم   .نزد پروردگـار) ( به اندازه قدر و منزلتش

لطیـف بـر   اي  صـورت پرنـده  ه ب :فرمود؟ آیدمی صورتی نزد آنها

اگـر   .کنـد مـی  نشیند و بـر آنهـا اشـراف پیـدا    می دیوارهاي آنان

و اگر آنان را در  ،شود می را در مسیر خیر ببیند خوشحالاش  خانواده

   .شودمی مسیر شر ببیند محزون و غمگین

   شیعه نیکانجایگاه فقرا و ب) 

دِ بْنِ يَزِيـدَ عَـنْ  سَـنِ   أَبيِ   عَنْ محَُمَّ لِ   الحَْ قَـالَ: مَـنْ لمَْ يَسْـتَطعِْ أَنْ  7 الأْوََّ

ورَ قُبُورَنَا فَلْيَـزُرْ قُبُـورَ يَصِلَناَ فَلْيَصِلْ فُقَرَاءَ شِيعَتنِاَ وَ مَنْ لمَْ يَسْتَطعِْ أَنْ يَزُ 

؛صُلَحَاءِ إخِْوَاننِاَ
2

 

کسی که توانایی صله و احسان بـه   :فرمود 8امام موسی بن جعفر

ی یو کسی که توانا ،کندو احسان ما صله فقیر شیعیان به ما را ندارد 

   .ما را زیارت کندنیک زیارت قبور ما را ندارد قبور برادران 

                                                           
  .٢٣٠، ص٣ ، جالكافيكليني،  .١

  .٦٠، ص٤ ج، همان .٢
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  انتخاب شدگان الهی ج) 

سَنِ   أَبيِ   عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ  لِ   الحَْ  : 9االلهِقَالَ رَسُـولُ  :قَالَ  7 الأْوََّ

اخْتَـارَ مِـنَ المَْلاَئكَِـةِ  :ءٍ أَرْبَعَـةً  إنَِّ االلهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ اخْتَـارَ مِـنْ كُـلِّ شيَْ 

افيِلَ  ئيِلَ وَ مِيكَائيِلَ وَ إسرَِْ وَ اخْتَارَ مِنَ الأْنَْبيَِاءِ أَرْبَعَـةً ، وَ مَلَكَ المَْوْتِ جَبرَْ

يْفِ   :وَ اخْتَارَ مِـنَ الْبُيُوتَـاتِ أَرْبَعَـةً  ،إبِْرَاهِيمَ وَ دَاوُدَ وَ مُوسَى وَ أَنَا :للِسَّ

ــالَ  ــلىَ   إنَِّ االلهَ اصْــطَفى(  :فَقَ ــراهِيمَ وَ آلَ عِمْــرانَ عَ آدَمَ وَ نُوحــاً وَ آلَ إبِْ

يْتُونِ (  :فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ  ،وَ اخْتَارَ مِنَ الْبُلْدَانِ أَرْبَعَةً   )المينََِ الْع وَ التِّينِ وَ الزَّ

يْتُونُ بَيْتُ المقَْْـدِسِ   )وَ طُورِ سِينينَِ وَ هذَا الْبَلَدِ الأْمَِينِ  فَالتِّينُ المَْدِينَةُ وَ الزَّ

ةُ وَ اخْتَارَ مِنَ النِّسَاءِ أَرْبَعـاً وَ طُورُ سِينينَِ الْكُوفَةُ وَ هَذَا   :الْبَلَدُ الأْمَِينُ مَكَّ

امِ أَرْبَعَةً .مَرْيَمَ وَ آسِيَةَ وَ خَدِيجَةَ وَ فَاطمَِةَ  مُعَةِ  :.. وَ اخْتَارَ مِنَ الأْيََّ يَوْمَ الجُْ

وِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ يَوْمَ النَّحْر ْ .وَ يَوْمَ الترَّ
1

 

 9کند که رسـول خـدا  می روایت 7امام کاظمموسی بن بکر از 

   .خداوند تبارك و تعالی از هر چیـز چهارتـا انتخـاب کـرد     :فرمود

  از  .برگزیـد  اسـرافیل و عزرائیـل را  ، میکائیل، از فرشتگان جبرئیل

انتخـاب کـرد:   میان انبیا چهار پیـامبر را بـراي جهـاد بـا شمشـیر      

ــراهیم ــی 7داود، 7اب ــ 7موس ــامبر ( راو م ــرمپی   و  ؛)9اک

  خداونـد  « :در قـرآن فرمـود   :گزیـد چهار خاندان را برها  از خاندان

   ؛»برتـري داد آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بـر عالمیـان   

  قسم بـه تـین   « :گزید و در قرآن فرمودچهار شهر را برها  و از شهر

  شـهر   »تـین «مـراد از   .»و این شـهر ایمـن   نینزیتون و کوه سی و

                                                           
  .۲۲۵، صالخصالصدوق،  .١
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  کوفـه   »طور سـینین «بیت المقدس و از  »زیتون« مدینه است و از

  و از زنـان   ؛هـم مکـه اسـت   (هذا البلـد الامـین)   و این شهر ایمن 

  و از روزهـا   ؛خدیجـه و فاطمـه  ، آسـیه ، مریم :ر زن را برگزیداچه

ــار روز  ــدچه ــه :برگزی ــهتر  روز، روز جمع ــه و روز ، وی   روز عرف

   .را عید قربان

  ل یدوري از رذا د)

وَ  ! فيِ مَعْصِيَةٍ نهَـَاكَ عَنْهَـاااللهُ  يَرَاكَ   أَنْ   إيَِّاكَ  ،يَا بُنَيَّ  : لبَِعْضِ وُلْدِهِ  7قَالَ 

اكَ أَنْ يَفْقِدَكَ  ـا االلهُإيَِّ ـدِّ وَ لاَ  !عِنْدَ طَاعَـةٍ أَمَـرَكَ بهَِ ـرِجَنَّ وَ عَلَيْـكَ باِلجِْ تخُْ

وَ  !يُعْبَدُ حَقَّ عِبَادَتـِهِ لاَ  االلهَفَإنَِّ  ؛عَتهِِ وَ طَا االلهِنَفْسَكَ مِنَ التَّقْصِيرِ فيِ عِبَادَةِ 

اكَ وَ المْزَِاحَ  تَـكَ  ؛إيَِّ هُ يَذْهَبُ بنِوُرِ إيِماَنـِكَ وَ يَسْـتَخِفُّ مُرُوَّ ـاكَ وَ  !فَإنَِّ وَ إيَِّ

جَرَ وَ الْكَسَلَ  نْيَا وَ الآْخِرَةِ  ؛الضَّ ماَُ يَمْنَعَانِ حَظَّكَ مِنَ الدُّ !فَإنهَِّ
1

 

ر باش از ذبر ح ،فرزندم :به بعضی از فرزندانش فرمود 7کاظمامام 

نهـی کـرده   از آن کـه تـو را   ببیند وند تو را در معصیتی ااینکه خد

  بـه آن  تـو را  کـه  نبینـد  و بترس از اینکه تو را در اطاعتش است! 

  و خـود را در  ، بر تـو بـاد بـر تـلاش و کوشـش     است!  امر کرده

گونـه کـه    خداونـد آن  زیرا ؛رمقصر بشماطاعت خداوند اعبادت و 

زیـرا نـور    ؛بپرهیـز ) بیجا( از مزاح !شود نمی عبادت ،شایسته اوست

 ـ و شخصیتبرد  می ایمانت را بپرهیـز از   !کنـد مـی کوچـک  را  وت

تو از دنیا و آخرت مندي  مانع بهرهاین دو  زیرا ؛دلخوري و کسالت

    .شوند می

                                                           
١. ٤٠٩، صالعقولتحف اني، ابن شعبه حر.  
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  تقسیم ساعات زندگی   ) ه

 :اجْتَهِدُوا فيِ أَنْ يَكُونَ زَمَانُكُمْ أَرْبَعَ سَاعَاتٍ  :8قَالَ موسی بن جعفر

خْـوَانِ وَ  االلهِسَاعَةً لمنُِاَجَـاةِ  ةِ الإِْ وَ سَـاعَةً لأِمَْـرِ المَْعَـاشِ وَ سَـاعَةً لمُِعَـاشرََ

فُونَكُمْ عُيُوبَكُمْ وَ يخُْلصُِـونَ لَكُـمْ فيِ الْبَـاطنِِ وَ سَـاعَةً   الثِّقَاتِ الَّذِينَ يُعَرِّ

ـاعَةِ تَقْـدِرُونَ  ذِهِ السَّ مٍ وَ بهَِ اتكُِمْ فيِ غَيرِْ محَُرَّ لُونَ فيِهَا للَِذَّ عَـلىَ الـثَّلاَثِ  تخَْ

ثُوا أَنْفُسَكُمْ بفَِقْرٍ وَ لاَ بطُِولِ عُمُرٍ لاَ  .سَاعَاتٍ  دِّ ثَ نَفْسَـهُ  ؛تحَُ هُ مَنْ حَدَّ فَإنَِّ

ثَهَا بطُِولِ الْعُمُرِ يحَْرِصُ  اجْعَلُوا لأِنَْفُسِـكُمْ حَظّـاً  .باِلْفَقْرِ بَخِلَ وَ مَنْ حَدَّ

نْيَا بإِعِْطَائهَِا مَا تَشْتَ  لاَلِ وَ مَا لاَ مِنَ الدُّ فَ هِي مِنَ الحَْ ةَ وَ مَا لاَ سرََ يَثْلمُِ المُْرُوَّ

ينِ وَ اسْتَ ، فيِهِ  هُ رُوِيَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ  ؛عِينُوا بذَِلكَِ عَلىَ أُمُورِ الدِّ كَ دُنْيَـاهُ تر فَإنَِّ

؛كَ دِينَهُ لدُِنْيَاهُ تر  لدِِينهِِ أَوْ 
1

 

بخشـی بـراي   باشـد:  بکوشید تا ساعات زندگی شما چهـار بخـش   

مناجات با خدا و بخشی براي کسب روزي و بخشـی دیگـر بـراي    

بنمایاننـد  اطمینان که عیوب شما را قابل ن و افراد همنشینی با برادرا

هـاي   هم بـراي لـذت  را و در باطن براي شما خالص شوند و بخشی 

هاي حلال براي سه بخش  با استفاده از فرصت لذت .حلال قرار دهید

نزد خود حدیث نفس به فقر و نداري و  .شوید توانا میدیگر زندگی 

می فقیر بشمارد گرفتار بخل زیرا کسی که خود را ؛طول عمر نکنید

 .گـردد مـی  شود و کسی که به طول عمر حدیث نفس کند حریص

که میـل   ،ي دنیا و عطایاي حلال آنها لذت ازاي  بهره براي خودتان

ت شـما را پامـال نکنـد و بـه     که مرواي  گونه هب ،قرار دهید ،دارید

                                                           
١. ٤٠٩، صتحف العقولاني، ابن شعبه حر.  
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انجـام  ي حلال بـر  ها لذت گیري از وسیله بهره هب .اسراف منجر نشود

از مـا نیسـت    :آینه روایت شده اسـت هر .امور دین کمک بگیرید

ش را بـراي  یـای ك کند و یـا دن تر  خاطر دینشه کسی که دنیا را ب

  .نمایدك تردینش 

  ارزش علم و عالم  و) 

هُوا فيِ دِينِ  :8قَالَ موسی بن جعفر فَإنَِّ الْفِقْهَ مِفْتَاحُ الْبَصِـيرَةِ  ،االلهِتَفَقَّ

ينِ وَ  ليِلَـةِ فيِ الـدِّ تَـبِ الجَْ فيِعَةِ وَ الرُّ بَبُ إلىَِ المنَْاَزِلِ الرَّ وَ تمَاَمُ الْعِبَادَةِ وَ السَّ

نْيَا مْسِ عَلىَ الْكَوَاكبِِ  ،الدُّ وَ مَـنْ  .وَ فَضْلُ الْفَقِيهِ عَلىَ الْعَابدِِ كَفَضْلِ الشَّ

هْ فيِ دِينهِِ لمَْ يَرْضَ لمَْ يَ  ؛لَهُ عَمَلاً  االلهُتَفَقَّ
1

 

ام زیرا احکعالم شوید؛ در دین خدا  :فرمود 8امام موسی بن جعفر

بینی و تمام عبادت است و سـبب  و معارف دین کلید بصیرت و تیز

  زیبـاي در دیـن و   هـاي   و مقـام  مرتبـه بلندهـاي   صعود به جایگـاه 

مانند برتـري خورشـید بـر سـایر      ،برتري فقیه بر عابد .شود می دنیا

کسی که در دینش آموزش نبیند خداوند از عمل او  .ستارگان است

   .شود نمی راضی

   7کرامات امام کاظم .8

  نماز بر بانو شطیطه   الف)

ــاظم  شــیعیان نیشــابور ــام ک ــت ام ــان امام   و  ندجمــع شــد 7در زم

 »ابـوجعفر خراسـانی  «معروف به ، علی نیشابوري  شخصی به نام محمدبن

                                                           
١. ۴۱۰، صتحف العقولاني، ابن شعبه حر.  
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سؤالات شـرعی شـیعیان آن شـهر را    و را انتخاب کردند تا به مدینه برود 

و حقـوق شـرعی و هـدایاي    بگیـرد   مطرح کنـد و پاسـخ   7خدمت امام

، هزار دینـار  آنها سی .تقدیم کند 7شیعیان آن سامان را خدمت امام هفتم

همراه دفتـري مهـر و مـوم    مقداري جامه و پارچه را به ، هزار درهم پنجاه

  اي شــرعی نوشــته  کــه در هـر یــک مســئله  ،شـده کــه در آن هفتــاد ورق 

، به او سپردند و بـه وي گفتنـد: هرگـاه خـدمت امـام رسـیدي      ، شده بود

آنهـا را بـازپس   روز بعـد  و کـن  سؤالات و دفتر را به آن حضرت تسلیم 

را   مهـر آنهـا  خـودت  ، اگر دیدي که مهر و مومِ دفتر شکسـته نشـده   .گیر

پاسخ سؤالات را داده ، بشکن و ببین که آیا امام بدون شکستن مهر و موم

داده و  مهـر و مـوم دفتـر    ناگر پاسخ آنها را بـدون شکسـت   است یا خیر؟

 ،امـوال اسـت   دریافتبدان که او همان امام است و شایسته ، نوشته است

  1وگرنه اموال را به ما برگردان.

بـانوي  ، علـی نیشـابوري    محمـدبن ، ه نیشابوریانهنگام حرکت نمایند

نـزد  ، که از پارسایان و زاهدان زمان خود بـود  ،»شطیطه«بزرگواري به نام 

مبلغ یک درهم به همراه یک قطعه پارچه بـه او داد و گفـت:    و وي آمده

ایـن را   است. ق گرفتهر تعلاین مقدا، امام از حق، الِ منمدر  ،اي اباجعفر

    .برسانخدمت امام 

کشـم کـه ایـن     من خجالـت مـی   علی نیشابوري به او گفت:  بن محمد

  دهم. بوجه ناقابل را خدمت امام 

                                                           
ن يان دروغ ـيب مدعيو فربشناسند قی را يخواستند امام حق ن آزمون میيان خراسان با ايعيش .١

 .امامت را نخورند
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(منظور آنکه حقـوق   .کشد شطیطه گفت: خداوند از حق خجالت نمی

همـین  ، ) آنچه بر ذمۀ مـن اسـت  .باید پرداخت باشد چه اندكاگر، امام را

در  م که چیزي از حـقِ امـام  خواهم در حالی خدا را ملاقات کن است. می

    .گردن من نباشد

ــت و   ــطیطه را گرفـ ــدك شـ ــه انـ ــابوریان وجـ ــده نیشـ آن را نماینـ

کرد گذاري علامت
1

به مدینه رفت. در انداخت و ها  و درون یکی از کیسه 

و مـدعی امامـت پـس از     7(پسر امام صـادق او را به عبداالله افطح آنجا 

پس از امتحانِ عبداالله اَفطْح به عنوان امام شیعیان راهنمایی کردند اما وي) 

از خانـه او  شـد و   میـد اان .ستگی مقام امامـت را نـدارد  دانست که او شای

 .هدایت کرد 7در این هنگام کودکی او را به خانه امام کاظم .بیرون آمد

  فرمود:   ،او افتادبه تا چشم حضرت 

 ـ و حجـت  کـه  کن روي من به …هستیاي اباجعفر! چرا ناامید  ولخـدا  ی 

ه شطیط درهمِ. بیاور من نزد را آنها، دادم جواب دیروز را شما سؤالات من. هستم

  .ربیاو ،ش یک درهم و دو دانق استکه وزن ،را

هاي درست امـام   گوید: از سخنان و نشانه محمد نیشابوري می  بن علی

    :فرمود 7کاظم امام .را انجام دادم یشانحیران شدم و فرمان ا

که سکه درون آن بـود  اي  و به کیسه( »بدهیک درهم و پارچه شطیطه را «

 و و رو بـه مـن کـرد    )گرفت و مابقی اموال را برگردانـد اشاره کرد و آن را 

                                                           
از آنجا که پول رايج آن زمان از جنس طلا و نقره و وزن آنها متفاوت بـود. بـراي اينکـه پـول      .١

هرکس مشخص باشد که از چه وزني برخوردار است و مقدار خالصي آن چقـدر اسـت، پـول    

 گذاري کرد تا با پول ديگران اشتباه نشود. شطيطه را علامت
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اي اباجعفر! سلام مرا به شـطیطه برسـان و   » .من الحق ییستحیانّ االله لا«فرمود: 

 ،که چهل درهم در آن است و همچنین این قطعـه پارچـه را   ،این کیسه پول را

آن را کفن خود قرار دهـد کـه   «اي از کفن من است به او بده و بگو:  که قطعه

بـه  ضـمناً   ».پنبه این پارچه از مزرعه خود ماست و خواهرم آن را رشته اسـت 

  شطیطه بگو:  

درهم  16 .ینوزده روز بیشتر زنده نیست، از هنگام وصول پول و پارچه کفن

ه و صـدق بـراي  درهـم آن را   24درهم اهدایی را براي خود خرج کن و  40از 

  گزارد.من بر جنازه او نماز خواهم « :و به او بگو »دار تجهیز و تکفین خود نگاه

ایـن امـوال را بـه صاحبانشـان برگـردان و مهـر       «فرمود:  7سپس امام کاظم

  »؟ایم یا خیر پیش از دیدن آنها داده سؤالات را بگشاي و ببین آیا جواب سؤالات را

ا دسـت  آنهـا ر ، گوید: به مهرها نگاه کردم علی نیشابوري می  بن محمد

دیدم پاسخ سؤالات داده شده ، مهر و موم ننخورده دیدم و بعد از شکست

  .است

هنگامی که نماینده نیشابوریان به خراسان بازگشـت بـا تعجـب دیـد     

ه«نپذیرفته به مذهب اموالشان را  کسانی که امامامـا   ،انـد  وارد شده» فَطحی

شطیطه همچنان بر مذهب حق خود باقی مانده است. سلام حضرت را به 

گونـه  او رسانید و کیسه پول و پارچه کفن را به وي تقدیم کرد و همـان  

پـس از نـوزده روز از دنیـا رفـت. چـون شـطیطه       ، که امام فرمـوده بـود  

 حضرت .را شناختمامام  .اري وارد شدهنگام دفن او دیدم سو، درگذشت

    1.ناپدید شدها  و از دیده بر پیکر او نماز گزارد

                                                           
  . ٤٠٩، ص ٣، جالثاقب في المناقبابن حمزه طوسي،  .١
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  نجات علی بن یقطین  ب)

امام به  .بود 8مندان به امام موسی بن جعفر از علاقهعلى بن یقطین 

ما هم جـان   ،به دربار هارون نفوذ کن و به شیعیان ما کمک کن :او فرمود

هارون الرشید قباى ابریشـمى  ها  در یکی از مناسبت .دهیممی تو را نجات

بـه   -هاى پادشاهان بود و با طلا مـزین شـده بـود    که از لباس -سیاهى را

خـدمت  ، عنوان خلعت به على بن یقطین داد. او هم آن را با پول زیـادى 

دار که به آن  قبا را برگرداند و فرمود: آن را نگه فرستاد. امام 7امام کاظم

  شوى. محتاج مى

  خـود را بـر کنـار     ى از خـواص علـى بـن یقطـین یک ـ   ، بعد از مـدتى 

  ، دانسـت  مـى  7کرد. و او چون علاقه على بن یقطین را بـه امـام کـاظم   

  قائـل   سعایت کـرد و گفـت: علـى بـن یقطـین     او پیش هارون رفت و از 

  اســت و خلعــت تــو را ) 8موســى بــن جعفــر( ابوالحســن بــه امامــت

  خشمگین شـد و گفـت: بایـد ایـن را معلـوم       به او بخشیده است! هارون

  کنم. على بن یقطین را احضار کـرد و گفـت: بـا قبـایى کـه بـه تـو دادم        

  چه کردى؟

در آن را اسـت؛  على بن یقطین گفـت: آن قبـاى ابریشـمى نـزد مـن      

  ام. صندوق گذاشته

على بن یقطین به یکى از غلامانش دسـتور  بیاور. هارون گفت: آن را 

در فـلان  که  ،ام برو و فلان صندوق را را بگیر و به خانه این انگشترم :داد

وقتـى   .به اینجا بیاور. غلام رفت و صندوق را آورد و باز کرداست، اق تا
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نشست و جـایزه دیگـرى بـه او داد و آن    خشمش فرو، هارون قبا را دید

  1چین را آنقدر زد تا مرد. سخن

   7نفوذ سخن امام کاظمج) 

بـه نـام   ، بـه یکـی از دوسـتان خـود     8جعفـر   بن  روزي امام موسی

، داد که شتران خود را به هارون الرشید کرایه می، مهران جمال بن  صفوان 

عـرض   .»کـار جـز یـک   ، همه کارهایت خوب است ،اي صفوان«فرمود: 

کرایـه دادن شـترانت بـه    «؟ حضرت فرمود: چیستآن  !کرد: فدایت شوم

به خدا سوگند! من شـترانم را   :الرشید) عرض کرد ؛ (یعنی هارون»این مرد

براي فساد و لهو و لعب و شادي و دلخوشی و صید و شکار بـه هـارون   

ام و هرگـز   بلکه براي سـفر بـه مکـه در اختیـار او گذاشـته     ، ام کرایه نداده

فرسـتم.   بلکه غلامان خود را همراهشـان مـی  ، خودم همراه شترانم نیستم

آیـا  «عرض کرد: آري. فرمـود:  » ه؟گیري یا ن صفوان! آیا کرایه می«فرمود: 

عرض کرد: آري. » دوست داري اینان سالم برگردند تا کرایه تو را بدهند؟

و هـر   ،از آنها خواهد بود، هر که بقاي آنها را دوست داشته باشد«فرمود: 

 گویـد: پـس از ایـن    مـی صـفوان  » .به جهنم خواهد رفت که از آنها باشد

  تمام شترانم را فروختم. وگو  گفت

طلبیـد و گفـت: اي   صـفوان را  ، وقتی این خبر به گوش هارون رسید

اي؟ گفـتم: آري. گفـت:    صفوان! به من خبر رسیده که شترانت را فروخته

سن من بالا رفته و غلامانم قدرت اداره چنین کاري را : «چرا؟ جواب داد

                                                           
  .  ۲۰۲، ص۶، جمعاجزال ةمدينبحراني،  .١
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تـو  دانم کـه چـه کسـی بـه      ندارند. هارون گفت: هیهات! هیهات! من می

 بـن   موسـی ابوالحسـن ( کس نیسـت جـز    ري داده است. هیچچنین دستو

چه ابوالحسن گفتم: مرا با  باشد.که به تو چنین دستوري داده ) 8جعفر 

اگـر نـه ایـن     ،به خدا سوگند .گفت: این سخن را کنار بگذار» کار است؟

   1کشتم. تو را میحتماً ، هستیبود که با ما دوست 

  

  

  

                                                           
  .٧٤٠، ص٢، جرجال کشي؛ کشي، ٤٣٦، ص٤، جمن لايحضره الفقيهشيخ صدوق،  .١
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  7امام جواد الائمهفصل سوم: 

  7جواد امامولادت  .1

 .شـد  متولـد ق  195در هفدهم مـاه رمضـان سـال     7حضرت جواد

 شـده  واقـع  مـاه  ایـن  نیمه جمعه شب درتولد ایشان  :اند گفته هم بعضی

  : گوید می اشعی ابن. است

و در  نیمه ماه رجـب بـود  ، در روز جمعه 7ولادت حضرت جواد

 مـدت . رسـید  شـهادت  به و مسموم بغداد درق  220القعده سال  ذي

سال بود و زمان او مصـادف بـود بـا مـأمون و      هفدهایشان  امامت

ل خلافت معتصم شهید شد.یمعتصم و در اوا
1

  

در منـا بـودیم.    7ما خدمت حضـرت رضـا   :اسماعیل گفت  بن عباد

 .عرض کـردیم: ایـن مولـود مبـارکی اسـت      .فرزندش ابوجعفر را آوردند

؛»هذا المولـود الـذي لم يولـد في الاسـلام اعظـم بركـة منـه« ،فرمود: آري
2
ایـن  « 

                                                           
  .٤٦٠، ص)ترجمه إعلام الوري( زندگاني چهارده معصوم. عطاردي قوچاني، ١

 .١٨بحارالأنوار)، ص ٥٠(ترجمه جلد  8زندگاني حضرت جواد و عسكريينخسروي، . ٢
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  .»ه استمتولد نشداو از  تر  فرزندي است که در اسلام با برکت

   در ســن هشــت یــا نــه ســالگی بعــد از شــهادت پــدرشآن حضــرت 

به امامت رسید. تا مـدت هشـت سـال پـس از شـهادت پـدر        7رضا امام

در مدینه سکونت داشت و مردم از فیض وجود آن حضرت ، بزرگوار خود

نقـل  کـه   چنـان  .داد تیب مـی تر  کردند و مجالس پرسش و پاسخ استفاده می

ایشـان  سؤال کردنـد و  ایشان هزار مسئله از  سی، در یک مجلساست، شده 

  1ه سال داشت.تنها نُکه  درحالی ،اسخ گفتهمه را به آسانی پ

  دعوت به بغداد .2

بـاز   خاندان عباسـی ، و آمدن مأمون به بغداد 7پس از شهادت امام رضا

سـرزنش   7عهـدي بـه امـام رضـا     اعطاي مقام ولایتسبب هم او را به 

را بـراي آنـان    7فضایل امام رضا ،مأمون در توجیه عمل خود .کردند می

علم و حکمت را از پـدران خـویش بـه    ، این خاندان«گفت:  بازگو کرد و 

امـا عباسـیان    .»ماننـد هسـتند   اند و در کرامت و اخلاق والا بی میراث برده

دانسـتند و از راه   فاطمه را دشمن درجه اول خود مـی  و بنینرفتند زیر بار 

و از آن  نـد ن درآورخواستند حکومت را از چنگ مأمو نیرنگ و فریب می

  خویش سازند.

  کشـته شـدن   سـبب  موجی از نارضـایتی عمـومی بـه     ،دیگرسوي از 

گرفته بود. مأمون براي سرپوش نهادن بـر  جهان اسلام را فرا 7اامام رض

، عبـاس  جنایت خود و براي دلجویی از مردم و براي مقابله با نیرنگ بنـی 

                                                           
 .٨٢٣ص ،قصص الأنبياء. جزائري، ١
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 8الرضـا   امام جواد ابن ،اي به مدینه گسیل داشته تصمیم گرفت فرستاده

   کـه رخ داد  زمـانی  در وق  211را به بغداد فراخواند. ایـن امـر در سـال    

  1.داشت سال شانزده 7جواد امام

را به همسري امام درآورد و  ،الفضل ام، مأمون قصد داشت دختر خود

  جانبه ببرد:هاي چند استفادهراه از این 

- توانست بـه مـأمون کمـک     می 7الفضل در خانه امام جواد بودن ام

ایشـان  و از امـور داخلـی   باشـد  داشته کاملاً امام را تحت نظر  ويکند تا 

  باخبر شود.

و او را کنـد  را با زندگی پرزرق و برق آشنا  7امام، با این ازدواج -

گذرانی مشغول سازد تا بتواند از ارزش معنـوي    به عیش و نوش و خوش

  امام در انظار مردم بکاهد.

پنداشت اگر دختـرش صـاحب فرزنـدي شـود بـه مقـام        می أمونم -

    .رسد میامامت 

بـه شـدت آمـاج    او را ، که از تدابیر مأمون آگـاهی نداشـتند   ،عباسیان

قرار دادند و گفتند: ما بـیم داریـم سـلطنت عباسـی از      هاي خود اعتراض

که نیات خویش را  ،و به خاندان علوي منتقل شود. اما مأمونبرود دست 

به آنان گفت: اگر شما درباره خاندان ابوطالـب انصـاف را   ، کرد میی مخف

الرضـا   ابـن علت من به این  .آنها از شما سزاوارتر بودند کردید میرعایت 

  بـر تمـام   ، را براي دامادي خود برگزیدم که با وجود سـن و سـال انـدك   

  از نظر علم و دانش برتري دارد. ،اهل فضل
                                                           

 .٨٢٤، صقصص الأنبياء. جزائري، ١



 کاظمین  

 401.4.26تاریخ:  40041فی شاخه: مجري: شریمجدد آرایی  گیري و صفحه غلط 8پرینت 

 48 

کـه عـده زیـادي از علمـا و درباریـان       ،مأمون در یک مجلس رسـمی 

الفضل را به عقد امام درآورد. بعد از گذشت  دختر خود ام، حضور داشتند

 7مأمون به امام جـواد ، که دختر مأمون صاحب فرزندي نشد ،چند سال

سوي مدینه رهسپار شـد تـا    به 7گردد. امام جواداذن داد که به مدینه باز

  عیان را از نزدیک سامان دهد. امور شی ،شیعه پرداختههدایت به 

 بـین  مـرزي  هـاي  درگیـري  فرونشـاندن  بـراي  مأمون ق 218در سال 

 پیـروزي  از پـس  و رفت منطقه آن به شخصاً خود، روم و اسلام سرزمین

کیه امروزي بیمار شـد و بـه بـرادر خـود     تر اي از نواحی قریه در جنگ در

  معتصم عباسی وصیت کرد و چشم از جهان فروبست. 

بیم داشت که مبادا از ناحیـه   که مردي جبار و خودرأي بود و ،معتصم

 از را 7جـواد  امـام  ق220در سـال   ،امام خطري متوجه حکومتش شود

.دهد قرار نظارت و مراقبت تحت را او تا فراخواند بغداد به مدینه
1

  

   7جواد شهادت امام .3

  
                                                           

  .٤٦٩، ص)ترجمه إعلام الوري( زندگاني چهارده معصومعطاردي قوچاني،  .١
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بـه  معتصـم   :نقل کرده اسـت  ،قاضی مشهور بغداد، داود ابی  اشی از ابنعی

کردنـد.   دزدي را در حضـور او محاکمـه مـی   که تیب داد تر مجلسیظاهر 

نیـز   7و از امـام جـواد  طلبیـد  ر وحض ـبـه  معتصم همه فقهاي بغداد را 

گاه از هر یک از فقها درباره حد  خواست تا در آن مجلس حاضر شود. آن

او  .بند دست قطع کردداود گفت: دست دزد را باید از  ابی . ابنپرسیددزد 

  آیه وضو را ذکر کرد.، سخنش شاهدبراي 

همـین  عقیده شده و جمعی دیگر با استناد بـه   اي از فقها با او هم عده

  آیه گفتند: دست دزد را باید از آرنج قطع کرد. 

کـرد و پرسـید: اي    7جـواد   در این لحظه معتصم رو به جانب امـام 

 .»حاضران حکم خـود را گفتنـد  « نظر شما چیست؟ امام فرمود: ،ابوجعفر

 .»خواهم نظر شما را بدانم معتصم گفت: من با حکم آنها کاري ندارم؛ می

وقتی معتصم امـام را بـه خـداي تعـالی     » .مرا معذور بدار«فرمود:  7امام

  فرمود:   7جواد  امام، سوگند داد

ن در تعیـین کیفـر دزد   اسـایر ، باید بگـویم ، حال که مرا سوگند دادي«

کف دست بـاقی   و باید مفصل انتهاي انگشتان دزد قطع شود دند.کرخطا 

بماند؛ چون هفت محل سجده از آن خداست و نباید آن مواضـع آسـیب   

  . »ها از آن خداست گاه سجده«؛ 1 )أَنَّ المَْساجِدَ اللهِِ(؛ »ببیند

فقط انگشتان دزد را  :معتصم از پاسخ امام در شگفت شد و فرمان داد

بسـیار ناراحـت    ،بغداد القضاة قاضي، داود  ابی  این هنگام ابنطع کنند. در ق

شد و پس از سه روز به نزد معتصم رفت و به او گفـت: وقتـی شـما در    
                                                           

  .۱۸ :جن .١
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یـک را   مع کردید و در حضور آنها نظر هـیچ تمام فقها را ج، مجلس خود

نپذیرفتید و تنها سخن مردي را قبول کردید که نیمی از امت به برتـري و  

این عمـل  ، دانند اعتقاد دارند و او را براي خلافت شایسته می پیشوایی او

  اي نبود. تأییدي بر گفتار آنهاست و عمل پسندیده شما

ه شد و گفت: خدا تو را پاداش دهد که مـرا  در این هنگام معتصم متنب

    !به خوبی نصیحت کردي

الفضـل   ام  بـه صـدد قتـل امـام بـر آمـد و      او در ،وگو گفت بعد از این

 و قبـول کـرد   الفضـل  امرا مسموم کند.  7پیشنهاد کرد که حضرت جواد

سمی را در انگور رازقی جاي داد و در مقابل امـام گذاشـت. همـین کـه     

شروع بـه گریـه نمـود.     الفضل ام، از آن انگور میل کرد 7حضرت جواد

  کنی؟ خدا تو را گرفتـار دردي کنـد کـه خـوب     امام فرمود: چرا گریه می

  !و به بلایی گرفتار شوي که پوشیدنی نباشد شدنی نباشد

 بـه  و( حجـه  ذي پـنجم  شـنبه  سه روز، ق 220حضرت جواد در سال 

سال و چنـد   24 که درحالی رسید شهادت به) قعده ذي ماه آخر روز نقلی

  1.گذشت نمی بیشتر از عمر شریفشماه 

   7ل امام جوادیسیره و فضا .4

    اعجاز علمیالف) 

هم به  7رقیب بود و امام رضا در امر امامت بی 7امام جوادآنکه  با

تصریح کرده و کوشـیده بـود اسـتبعاد و     7جانشینی فرزندش امام جواد
                                                           

  .  ١٦بحار الأنوار)، ص ٥٠(ترجمه جلد  8زندگاني حضرت جواد و عسكريينخسروي،  .١
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 ـ  7شگفتی شیعیان را نسبت به امامت جوادالائمـه  ک بـه  از طریـق تمس

در خردسالی برطـرف و زمینـه    7عیسیحضرت آیات اعطاي نبوت به 

همـه پـس از شـهادت     بـا ایـن  ، باور شیعیان را به امامت ایشان فراهم کند

هم آمدند  جمعی از بزرگان شیعه در بغداد گرد 7حضرت ثامن الحجج

به مشورت پرداختند. ایـن گردهمـایی    7جوادحضرت و درباره امامت 

، سـالگی  8یا  7در سن  7داد که پذیرش امامت امام محمدتقیمی نشان

 .براي برخی از شیعیان دشوار بوده است

یدنـد  وگر» واقفیه«دیدها بود که گروهی به تر  و در نتیجه همین شک 

  .  به مدینه رفتند 7از امام جوادجو پرس و براي و علماي شیعه 

کند که گفت: گروهی از شـیعیان از  می از پدرش نقل ،علی بن ابراهیم

ف گرفتند و خدمت آن اجازه تشرّ 7شهرهاي دور آمدند و از امام جواد

 .پرسـیدند ایشـان  حضرت رسـیدند و در یـک مجلـس صـدها مسـئله از      

سـاله   10آن زمـان  در حـالی کـه    ،جواب گفتها به آن 7جوادحضرت 

متحیر به اطمینـان قلبـی    بود که شیعیانِها  بود. پس از این پرسش و پاسخ

.7جز جوادالائمه ،کسی نیستآنها و به این باور رسیدند که امام 
1  

  سخاوت و بخشش ب) 

یادآور جود و بخشش و احسان پروردگار متعـال اسـت و   » جواد«نام 

ــام ــد بــوده از صــفات و ن   کــه در وجــود مقــدس حضــرت  هــاي خداون

ــدتقى ــام محم ــدران    7ام ــت و احســان پ ــه اســت و کرام تجســم یافت

                                                           
  .  ٤٢٠-٤١٩، ص٢، ج كافيالکليني،  .١
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  تـرین خصوصـیت اخلاقـی     کنـد. مهـم   بزرگوارش را در اذهان زنـده مـى  

اسـت و   »جـواد  «لقـب   ،  که به همین نام نیـز مشـهور گشـته    ،7امام نهم

سـخاوت مشـهور    و بـه    اهل بخشش، که آن حضرتدارد   آنحکایت از 

 شان دربـاره ایشـان   فرزند گرامیهاي  توجه به ویژگی با 7امام رضا. بود

از او براي شیعیان ما بـه دنیـا    تر فرماید: این مولودي است که با برکتمی

در  7همچنین در بیان این برکت و بزرگواري امـام جـواد   1نیامده است.

اعين المؤمنين و غـيظ  ةالفاضل و قرّ  الصابر و الصادق و« فرماید: می ایی دیگرج

نـور چشـم مؤمنـان و مایـه خشـم       ،فضیلتبا ، بردبار، او راستگو« 2؛»الملحدين

  . »استکافران 

 کمک به درماندگان ج) 

به دستور ماُمون یـک  ، 7حضرت رضاگوید: پس از دفن  اباصلت می

سال زندانی شدم. پس از یک سال از تنگی زندان و شب نخوابی به ستوه 

 ـ 9دد و آل محممحمبه دعا کردم و براي رهایی از زندان  .آمدم ل متوس

  .در کار من گشایشی انجام دهد آنهام. از خداوند خواستم به برکت دش

بخش  نجات ،7جعفر وحضرت ابهنوز دعایم به آخر نرسیده بود که 

از تنگنـاي زنـدان    ،اي اباصـلت   وارد زندان شد و فرمـود: ، گرفتاران عالم

  !تابم سخت بی .به خدا سوگند :اي. عرض کردم تاب شده بی

ها از دست و پـاي   ها زد و غل و زنجیر دستی به زنجیر .فرمود: برخیز

                                                           
  .  ٢٣ص، ٥٠ج بحارالانوار،مجلسي،  .١

  .٧٢، ص ٣٢، ج مستدرک عوالم العلومبحراني اصفهاني،  .٢
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من بر زمین افتاد. سپس دست مرا گرفت و از کنار نگهبانان زنـدان عبـور   

تـوان سـخن گفـتن بـا مـرا      ، کردنـد  مرا نظاره می که درحالیداد. نگهبانان 

نداشتند و از زندان خارج شدم. سپس حضرت فرمود: برو در امـان خـدا   

اباصـلت   .مونأرسد و نه دست تو به م مون به تو میأنه دست م ،که هرگز

ام. را ندیدهکنون مأمون تا  ،گونه که حضرت فرمود گوید: همان یم
1

    

  نیکوکاريد) 

. بـود  :امامان معصـوم جزو سیره نیازهاي آنان تأمین خدمت به مردم و 

   :فرمودمی نیز در این عرصه پیشتاز بود. آن بزرگوار 7امام جواد

غْنَ باِلْعَبدِ رِضْوانَ  كَثْـرَةُ الاسْـتغِْفارِ وَ خَفْـضُ الجْانـِبِ وَ  :االلهِثَلاثٌ يُبَلِّ

دَقَةِ  ؛كَثْرَةُ الصَّ
2 

 

و رضـایت  بـه مقـام   عبـد و بنـده را   تواند می سه خصلت پسندیده

و زیـاد   ،با مردممدارا ، خواستن: زیاد آمرزش برساندخشنودي الهی 

 .صدقه دادن

نـزول رحمـت الهـی بـر     نتیجه  رسانی به مردم خدمت7از منظر امام جواد

ممکـن   انگـاري نمایـد   در این عرصه کوتـاهی و سـهل  کسی انسان است و اگر 

  فرماید: میآن حضرت   رو،این از الهی را از دست بدهد. هاي  است نعمت

ما عَظُمَتْ نعِمَةُ االلهِ عَلی عَبْدٍ الاّ عَظُمَتْ عَلَيـهِ مَؤُونَـةُ النـّاسِ. فَمَـنْ لمَْ 

لْ تلِْکَ  والِ يَتَحَمَّ ؛المَْؤُونَة فَقَدْ عَرَضَ النِّعمَةَ للِزَّ
3

 

                                                           
  .۶۷۸، ص ٢ج، 7عيون اخبار الرضا صدوق،  .١

  .  ٣٤٩، ص ٢، جةکشف الغماربلي،  .٢

  . ٢٧٦، ص ٢٣، ج عوالم العلوم مستدرکبحراني اصفهاني،  .٣
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مگر اینکه نیاز مردم به  ،شود نمی نعمت خداوند برکسی فراوان نازل 

نکوشـد و  ها  این نیازمنديتأمین شود. هرکس که در می وي بیشتر

نعمت الهی را در معـرض زوال قـرار   ، آن را تحمل نکندهاي  سختی

 .داده است

و آثار خدمت بـه دیگـران را بـراي نیکوکـاران      آن گرامی اعمال نیک

  فرمایـد: نیکوکـاران بـه نیکـی کـردن      مـی  دانـد و مـی  انمفیدتر از نیازمند

  پــاداش زیــرا نیکوکــاران ؛ انو نیازمنــد انبیشــتر نیــاز دارنــد تــا محتاجــ

  کننـد.  مـی  افتخار و نـام نیـک را در پرونـده اعمـال خـود ثبـت      ، اخروي

  ، پـردازد مـی  فتاري با مـردم و اهـل درد  ر گزاري و نیک به خدمتهرکس 

  رســاند. پــس او تشــکر و قــدردانی  مــی اول بــه خــودش خیــر و نیکــی

  از دیگـري توقـع نداشـته    ، را در عملی که بـراي خـود انجـام داده اسـت    

  .باشد

   7کلمات قصار امام جواد .5

  اخلاق شایسته الف) 

 :قَـالَ  .نَعَـمْ  :قَـالَ  ؟وَ تَقْبَـلُ  :7قَـالَ  .أَوْصِنيِ :رَجُلٌ  7لجوادلقَالَ 

وَى هَوَاتِ وَ خَالفِِ الهَْ برَْ وَ اعْتَنقِِ الْفَقْرَ وَ ارْفَضِ الشَّ دِ الصَّ وَ اعْلَمْ  .تَوَسَّ

لُوَ مِنْ عَينِْ  ؛فَانْظُرْ كَيْفَ تَكُونُ  ،االلهِأَنَّكَ لَنْ تخَْ
1

 

حضـرت   .مرا به چیزي وصیت کـن  :فرمود 7مردي به امام جواد

                                                           
١. ۴۵۵، صتحف العقولاني، ابن شعبه حر.  
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پیشـه خـود    صبر را :فرمود .بله :عرض کرد؟ کنیمی قبول :فرمود

با هـواي نفـس مخالفـت    ، شهوات را دور کن، ملازم فقر باش، ساز

  .کنیمی نگر که چگونه عملب .بدان که از دید خدا دور نیستی .کن

  شنونده چه کسی هستی؟ ب) 

  فَـإنِْ كَـانَ النَّـاطقُِ عَـنِ  ،مَـنْ أَصْـغَى إلىَِ نَـاطقٍِ فَقَـدْ عَبَـدَهُ  :7وَ قَالَ 

ــدَ  االلهِ ــدْ عَبَ ــدْ  ،االلهَفَقَ ــيسَ فَقَ ــانِ إبِْلِ ــنْ لسَِ ــقُ عَ ــاطقُِ يَنْطِ ــانَ النَّ   وَ إنِْ كَ

؛عَبَدَ إبِْليِسَ 
1

 

را بشنود و بـه  اي  کسی که سخن گوینده :فرمود 7د تقیامام محم

اگر گوینـده از خـدا بگویـد     .او را عبادت کرده است دآن دل بده

 خدا را عبادت کرده است و اگر گوینده از زبان شیطان سخن بگوید

   .شیطان را عبادت کرده است ،یقینبه 

  شیطان هاي  دامج) 

ةٌ وَ الاِعْتلاَِلُ عَـلىَ  : 7وَ قَالَ  ارٌ وَ طُولُ التَّسْوِيفِ حَيرَْ تَأْخِيرُ التَّوْبَةِ اغْترَِ

هَلَكَةٌ  االلهِ
2

نْبِ أَمْنٌ لمَِكْرِ وَ ا  ارُ عَلىَ الذَّ ـرَ ( االلهِلإِْصرَْ
ْ
ك

َ
نُ م

َ
م

ْ
أ
َ
لا ي

َ
  االلهِ ف

�
إلاِ

 
َ
ون اِ�ُ

ْ
 ا�

ُ
وْم

َ
ق

ْ
 ال

3( 4
 

امروز  .خیر انداختن توبه مغرور شدن استأبه ت :فرمود 7امام جواد

گیري کـردن از   و بهانه .ستا و فردا کردن توبه موجب سرگردانی

                                                           
  .٤٥٦، صتحف العقولاني، شعبه حرابن  .١

  االله باثم فقد فسد روحه و خبث طينته فكان فيه هلاكه. على ىمن تجن :أي .٢

  .۹۷ :اعراف .٣

  .٤٥٦ص ،تحف العقول .٤
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اصرار بر گناه داشتن خدا براي گناه کردن موجب هلاکت است. و 

   :فرمایـد  مـی  خداونـد  .اسـت از مکر خداونـد  احساس ایمنی کردن 

 .»انکار زیانمگر  ،از مکر خدا در امان نیستند«

  من  ؤم هاينیازد) 

تَاجُ إلىَِ تَوْفيِقٍ مِنَ  : 7وَ قَالَ  َّنْ  االلهِالمُْؤْمِنُ يحَْ وَ وَاعِظٍ مِنْ نَفْسِهِ وَ قَبُولٍ ممِ

يَنصَْحُهُ.
1

 

توفیـق از   :احتیـاج دارد ) به سـه چیـز  ( منؤم :فرمود 7امام جواد

 واعظ درونی و قبول نصیحت کسی که او را نصیحت، جانب خداوند

  .کندمی

  7جوادامام حضرت  کرامات .6

  الارض   طی الف)

در  :بودم که به من اطـلاع دادنـد  من میان لشکر گوید:  میخالد  بن علی

 .انـد  بسـته از طـرف شـام آورده    ست که وي را دستاآنجا مرد محبوسی 

این است که ادعاي نبوت کـرده اسـت. راوي   هم علت حبس و زنجیر او 

آنان هـم بـه مـن     .گوید: من به در زندان رفتم و با دربانان گرم گرفتم می

گفتنـد   کـه مـی   ،به این مـرد  و خود راشدم اجازه دادند و من وارد زندان 

معلـوم  کـردم،  وگـو   گفترسانیدم. هنگامی که با وي  ،مدعی نبوت است

  . شد که مرد باهوش و زرنگی است
                                                           

١. ٤٥٧ص ،تحف العقولاني، ابن شعبه حر.  
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  گفــت: مــن در شــام بــودم در محلــی چیســت؟ گفــتم: داســتانت 

  عبـادت  ، نصـب شـده   8علـی   بـن   گوینـد سـر حسـین    که مـی 

 ـ    ،هـا  در یکی از شـب کردم.  می   ادت کـه در محـراب مشـغول عب

  . اســت ناگهــان شخصــی را دیــدم کــه در مقــابلم ایســتاده، بــودم

مـن از جـاي خـود     !برخیـز  :گفت، افکندمهنگامی که بر وي نظر 

ناگهـان خـود را در   ، با وي راه رفـتم که حرکت کردم و مقداري 

  مسجد کوفه یافتم.

این مرد از من پرسید: میدانی اینجا کجاست؟ گفـتم: اینجـا مسـجد    

نمـاز   نماز مشغول شد و من هـم بـه    بهاو کوفه است. در این هنگام 

. پس از مدتی از مسجد کوفه بیرون شدیم و چـون مقـداري   ایستادم

بـر  او دیدم.  9ناگهان خود را در مسجد حضرت رسول، راه رفتیم

نماز مشغول  از مشغول شد و من هم به نم سلام کرد و به  9پیغمبر

هم بیرون شدیم و بعد از اندکی به مکه رسیدیم و آنجا از  ،پس .شدم

  طواف پرداختیم.  در آنجا به

محـل اول خـود   بـه  و بار دیگر رفتیم از مکه بیرون ، بعد از طواف

رسیدیم. ناگهان آن مرد از نظرم ناپدید شد و من تا یک سال از این 

بـار دیگـر   ، بودم. یک سال که از این قضیه گذشت قضیه در تحیر

طـرفش   . او مرا بـه خوشحال شدموي را مشاهده کردم و از دیدنش 

بار دیگـر همـان جریـان     .دعوت کرد و بلافاصله خدمت او رسیدم

  سال گذشته تکرار شد.

حق خداوندي  گفتم: به، جدا شودکه خواست در شام از من  هنگامی
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خـودت را   اسـت،  ر اختیار تـو گذاشـته  که این نیرو و قدرت را د

  معرفی کن. 

بـن   علـی  بـن   محمـد  بـن   جعفر بن  موسی بن  علی بن  فرمود: من محمد 

هستم. من این موضوع را با یکـی از   :طالب ابی بن  علی بن الحسین 

 بـود و خبرهـاي مـرا بـراي وي     اي افرادي که بین من و او رابطـه 

  گوش محمـدبن   فاش شد و به گذاشتم و این مطلبمیان در ، برد  می

م دست و پا بسـته  او هم دستور داد مرا از شا .ات رسیدعبدالملک زی

  جا زندانی کردند.آوردند و در این

  گفتم: آیا من مجاز هستم عین قضیه و داسـتانت را بـا محمـد بـن    

او را مـاجراي  ؟ گفت: مانعی ندارد. مـن  بگذارمعبدالملک در میان 

 :عبدالملک اطلاع دادم. وي در پشت نامه نوشت  نوشتم و به محمدبن

کوفه برد و از آنجا به مدینه و از مدینه   آن کس که تو را از شام به

قادر است تو را از زنـدان آزاد  ، مکه و بار دیگر به شام برگردانید  به

  کند.

  گوید: مـن از ایـن جریـان بسـیار محـزون شـدم        میخالد   بن  علی

 ـ  یو با حالت   طـرف وي برگشـتم و تصـمیم گـرفتم      هانـدوهگین ب

  مطلـع کـنم. صـبح    ، از جریان کـار نزد او بروم و وي را  صبح زود

  شـکیبایی دعـوت    طرف زندان حرکت کـردم تـا او را بـه    زود به

کنم. ناگهان مشـاهده کـردم لشـکریان و پاسـبانان و گروهـی از      

انـد و همگـان در حـال     مردمان در پیرامون زنـدان اجتمـاع کـرده   

گفتند: مردي کـه ادعـاي    .پرسیدمرا برند. قضیه  سر می به اضطراب
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از دیشب گم ، کرد و در این زندان در بند و زنجیر بود پیغمبري می

زمین فرورفته یـا پرنـدگان وي را    دراینک معلوم نیست که  و شده

  اند.   ربوده

 هنگامی که این داستان را مشاهده کرد .زیدي مذهب بود خالد بن علی

  1معتقد شد. 7خود دست کشید و به امامت حضرت جواداز مذهب 

  ها  نامهنویسندگان خبر از نام  ب)

وارد شدم و سه  7بر حضرت جوادگوید:  میقاسم جعفري   داود بن

ایـن  بـه  آنها را فراموش کـرده بـودم و    گانکه نویسندبا خود داشتم نامه 

  فرمود:  ها را از من گرفت و  حضرت یکی از آن نامهسبب نگران بودم. 

»دیگري را برداشت و فرمـود:   .»شبیب است بن  ان این مربوط به ری

ایـن  «و سومی را برداشت و فرمود: » .حمزه است این از محمد بن«

حضرت نگـاهی بـه مـن     .من مبهوت شدم .»هم از فلان کس است

  2.نمودو تبسم  کرد

  خبر از نیت دیگري ج) 

سیصد دینار بـه مـن   ، 7گوید: حضرت ابوجعفر میابوهاشم جعفري 

لـیکن وي بـه شـما     ،اعمام ما بدهید اینها را به بعضی از بنی«داد و فرمود: 

مقـداري  او خواهد گفت: مرا به کسی معرفی کن کـه بـا ایـن دینارهـا از     

گویـد: هنگـامی کـه     مـی راوي  .»اثاثیه بخرم. شما هم او را راهنمایی کنید
                                                           

  .٤٦٣ـ  ٤٦١، ص :زندگاني چهارده معصومعطاردي قوچاني،  .١

  .  ٤٦٣. همان، ص٢
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ه من کرد و من هـم گفتـار او   عین آن پیشنهاد را ب، دینارها را به وي دادم

  1.را اجابت کردم

دربـاره   7شتربانی به من گفت: با حضرت جـواد گوید:  میهاشم ابو

خـدمت آن  هـم وقتـی   تا کاري به من واگذار کند. من کن وگو  من گفت 

علـت  ایـن  به بود و غذا خوردن با گروهی مشغول   ایشان ، جناب رسیدم

غـذا   ،اي اباهاشـم «فرمود: اما ایشان  ،فرصت نشد پیغام شتربان را برسانم

غذا جلوي من گذاشت و بلافاصله بدون اینکه ، و با دست خود» بخورید

کـه اکنـون   را شتربانی «به یکی از غلامان خود فرمود: ، من سخنی بگویم

  2.»دار دعوت کن و او را در نزد خود نگه، در خانه است

   8خبر از شهادت پدرش علی بن موسی الرضا د)

آن در مدینـه بـودم و در   گویـد:  مـی  8جعفر بن   از فرزندان موسییکی 

جعفر امـام  ابـو نـزد  ، در خراسـان بـود   7هنگام که حضـرت ابوالحسـن  

مـراوده   کردم. خویشاوندان و اعمام وي هـم بـا او  می ددتر  زیاد 7جواد

بـه اعمـام و   « اي را احضـار کـرد و گفـت:    . یکی از روزها جاریـه داشتند

  .»ا کنندخود را مهی، بگویید براي عزاداريخویشاوندان من 

از وي بپرسـم مـاتم و عـزاي     :گفتم، هنگامی که همگان متفرق شدند

بـاز  ، رسـیدیم ایشـان  که بار دیگـر خـدمت    ،روز بعد ؟آنها براي چیست

ایـن مـاتم بـراي    «حرف گذشته را تکرار کردند. از آن حضرت پرسیدند: 

                                                           
  .  ٤٦٣ص ،:زندگاني چهارده معصومعطاردي قوچاني، . ١

  .٤٦٤و  ٤٦٣ص همان،. ٢
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پـس از  » .در روي زمـین اسـت  این ماتم بهترین مـردم  «فرمود: » کیست؟

به مدینه رسید و معلوم شد کـه   7خبر شهادت حضرت رضا، چند روز

  1از دنیا رفته بوده است. 7امام رضا، در همان روز

  8علماي مدفون در حرم امامین جوادین .7

  )ق368ابن قولویه قمی (متوفی  الف)

  

امامیـه   بـزرگ  نااز فقها و محـدث  القاسم جعفر بن محمد بن قولویهابو

او نزد بزرگانی مانند پدرش محمد بن جعفر بن قولویه و بـرادرش   .است

محمد بن یعقوب کلینی و علـی بـن   ، علی بن محمد بن جعفر بن قولویه

 از شـاگردان برجسـته او   .کـرد شـاگردي  ) پدر شیخ صـدوق ( بابویه قمی

ترین  او یکی از مهم کامل الزیاراتکتاب  .توان به شیخ مفید اشاره کرد می

                                                           
 . ٤٦٥و  ٤٦٤، ص :زندگاني چهارده معصومعطاردي قوچاني، . ١
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گذشت درق  368در سال  او .رودمی شمار هی و زیارتی شیعه بیمنابع روا

.مدفون گردید 8جوادینحرم امامین  و در شرق رواق جنوبی
1
   

  )ق413شیخ مفید (متوفی  ب)

  

و مان متکلّ، از فقها، »شیخ مفید«محمد بن محمد بن نعمان معروف به 

انـد  گفته »مفید«به وي شدن  درخصوص ملقب  .بودشیعه  يتواناثان محد: 

توانست ، اي که با علی بن عیسی رمانی دانشمند معتزلی داشت در مناظره

 ـ  .استدلالات او را باطـل کنـد   مخوانـد » مفیـد « انی او راپـس از آن ر.
2
  او  

نزد بزرگانی مانند شیخ صدوق و ابن قولویه شـاگردي کـرد و شـاگردانی    

   3.را پـرورش داد سـید مرتضـی و سـید رضـی و شـیخ طوسـی       همچون 

.لیف کردأت کتاب و رساله 175او بنابر نقل نجاشی 
4
در عـالم فرزانـه   این  

                                                           
  .    ۳۹۱، ص۱، جالکني و الالقابقمي،  .١

  .۹-۸، صگذري بر حيات شيخ مفيدشبيري،  .٢

  .۱٤ـ ۹، صکامل الزياراتابن قولويه،  .٣

  .٤٠١، ص نجاشيرجال نجاشي،  .٤
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.در گذشت ق 413سال 
1
  او چند سـالی در خانـه خـودش مـدفون بـود       

  در و  2منتقـل شـد   8و سپس به نزدیک قبـر امـام کـاظم و امـام جـواد     

   .حرم مطهر در کنار استادش ابن قولویـه دفـن گردیـد   شرق رواق جنوبی 

بـر  ، قرار دارد و بر بالاي قبرشقدیمی بر روي قبر او ضریحی فولادي و 

در رثـاي فـوت او    [قطعه شعري است که امام زمان، مرمرسنگ روي 

    سروده است:

 3 یوم على آلِ الرسولِ عظیم  بِفَقْدك إِنَّه  النَّاعی  صوت لَا

 ؛بـه گـوش نرسـد    دهـد هرگـز  که خبر مرگ تو را اطلاع  ییصدا

  .  روز بر آل رسول مصیبت بزرگى است آنکه چرا

بـراي   [دست مبارك حضرت ولی عصر به که ، در یکی از توقیعات

  چنین نوشته بود: ،او صادر گردید

  دوسـتدار و مخلـص باصـفاي    ، اي بـرادر  ،این نامه ماسـت بـه تـو   

  هـا) حفـظ فرمایـد.     خدایت (از سـختی  .در محبت و یار باوفاي ما

  کسی را بدین نامه و آنچه در آن است آگاه مکـن؛ فقـط مضـمون    

  آن را به هر کس که اطمینان داري برسـان و همگـی آنـان را بـه     

و صلی االله علی محمد و آله  ،االله شاء عمل کردن بدان سفارش کن. ان

. الطاهرین
4

  

                                                           
  .۳۹، صگذري بر حيات شيخ مفيد .١

  .٤٠٣-۴۰۲، صرجال نجاشي .٢

  .١١، ص المزار کتابمفيد،  .٣

  .٢٤، ترجمه رسولي محلاتي، صرشادالامفيد،  .٤
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  ق)672-597خواجه نصیرالدین طوسی (ج) 

  

خواجـه نصـیرالدین   «بـه  مشـهور   ،محمد بن محمد بن حسن طوسی

بـود   شیعه از بزرگان جهان علم و دانش و از مشاهیر دانشمندان، »طوسی

    1.که دوست و دشمن بر جلالت قدر و عظمت مقام او اتفاق نظر دارند

هولاکوخان مغول با شناختی که به جایگاه علمی خواجه نصـیرالدین   

در حمله به قلعه المـوت و مقابلـه بـا اسـماعیلیان او را      ،طوسی پیدا کرد

.و براي فتح بغداد او را با خود همراه کردنکشت 
2

طوسـی  نصیر خواجه  

با ورود ناخواسته به دستگاه هولاکو خان مغول توانست کشتار و جنایات 

.مغولان را کنترل و از آثار علمی حفاظت نماید
3

    

کتـاب و رسـاله علمـی در     180خواجه نصـیرالدین طوسـی بـیش از    

                                                           
  .۵۷، ص۲، جآشنائي با علوم اسلاميمطهري،  .١

٢. ۵۲، صسرگذشت و عقايد فلسفي خواجه نصيرالدين طوسي  سي زنجاني،مدر.  

  .۴۱۷-۴۱۶، ص۹، جاعيان الشيعةامين،  .٣
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.نوشته استگوناگون موضوعات 
1
   

هنگامی که در بغداد براي رسیدگی به موقوفات حضور داشت بیمـار  

سـپارند و بـر روي   بخاك  هب 8وصیت کرد او را در حرم کاظمینو شد 

وَصـيد( :سنگ قبر او این آیه را حک کنند
ْ
ـهِ باِ�

ْ
ي

َ
 ذِرا�

ٌ
مْ باسِـط

ُ
ه
ُ
ـب

ْ َ
و  2؛)وَ �

  .هاي خود را بر دهانه غار گشوده بود (مانند نگهبان) دست سگ آنها

و در جـوار حـرم    3گذشـت دردر بغداد  ق 672سال حجه  ذياو در  

قـرار   بر روي قبـر او  قدیمیضریحی فولادي و اکنون  .مطهر دفن گردید

  .دارد

  )سید مرتضی و سید رضی. علماي مدفون بیرون حرم (8

  

                                                           
  .۱۴۶، ص۲، جشرح اشاراتخواجه نصيرالدين،  .١

  .۱۸ :کهف .٢

  .۵۱۴، ص۱۷، جالبداية و النهايةابن کثير،  .٣
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، »سید مرتضـی «معروف به ، ) 436 – 355( علی بن حسین بن موسی

 و برادرش محمد بن حسین بن موسـی  ،»علم الهدي«و  »شریف مرتضی«

از بزرگـان   .1»شـریف رضـی  «و  »سید رضی«معروف به ) ق 406- 359(

که از جانب پدر از فرزندان ابراهیم بن  ،این دو برادراند.  دانشمندان شیعه

عمر اشرف فرزنـد امـام    و از جانب مادر از نوادگان 8موسی بن جعفر

 .شـد مـی  بینی برایشان پیشاز کودکی آینده درخشانی  2هستند، 7سجاد

 3خواب دید که حضرت زهـراء در شیخ مفید ، الحدید ابر نقل ابن ابیبن

از شـیخ  و در دست او بـود   8دست حسنین که درحالی  شد،بر او وارد 

شیخ مفید بامداد ، این گزارشخواست که به آن دو فقه بیاموزد. بنابرمفید 

فاطمـه دختـر ناصـر وارد     کـه  همان روز در محل درس خود نشسته بود

دو پسرش سید رضی و سید مرتضی را با خـود  در حالی که  ،مسجد شد

                                                           
  .۱۶۴، ص۲، جةطبقات اعلام الشيعآقابزرگ تهراني،  .١

  .۲۲، صسيد رضيجعفري،  .٢
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ام تـا   دو فرزندم را بـه حضـورت آورده   :آورده بود. او به شیخ مفید گفت

    1.به آن دو فقه بیاموزي

، متوجه شد این دو کودك آینـده  که تعبیر خواب خود را دید ،شیخ مفید 

بیـت آنـان تـلاش    تر  این در آموزش وبنابر .بار و درخشانی خواهند داشتپر

دست شـد  صه فقه و اصول عالمی متبحر و زبرسید مرتضی در عر .بسیار کرد

.آور گردیـد  شعر و حدیث و کـلام نـام  ، و سید رضی در زمینه ادبیات
2
سـید   

» ةعيالشـر الـی اصـول    ةع ـيالذر با عنواندر علم اصول را مرتضی اولین کتاب 

ــت ــع   3نوش ــه جم ــی ب ــید رض ــه و س ــا آوري خطب ــه، ه ــا  نام ــخنان ه و س

 ـ نهـج البلاغـه  همـت گماشـت و    7منینؤامیرالم نجاشـی و   .لیف کـرد أرا ت

    4.اند کتاب شمرده 12ألیفی سید رضی را بزرگ تهرانی آثار تآقا

سـالگی   47ق در سن  406سید رضی عمر کوتاهی داشت و در سال 

بنـابر قـولی شـریف     .باره مدفن او چند قول وجود دارددر .5از دنیا رفت

ولی بر اثر خـراب شـدن    ،در کرخ بغداد دفن شداش  رضی ابتدا در خانه

خانه سید مرتضی او را به کاظمین منتقل و در بیرون صحن حرم موسـی  

سـت کـه ابتـدا در    ا قول دیگر آن .6نددفن کرد 8بن جعفر و امام جواد

ظمین دفن گردید و سپس بدنش به کربلا منتقل و در کنـار پـدرش در   کا

                                                           
  .۴۱، ص۱، ج ةشرح نهج البلاغالحديد،  ابن ابي .١

  .۲۱۸، ص۹، جةعيان الشيعاامين،  .٢

  .۱۲۰، صدانشنامه اصوليان شيعهضميري،  .٣

  .  ۳۹۸، صرجال نجاشينجاشي،  .٤

   .١٤٦، ص ۲، جةطبقات اعلام الشيعبزرگ تهراني، اآق .٥

  .۲۵۴، صکتاب المزارقزويني،  .٦
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بنـابر نقـل بعضـی دیگـر او در      1.رواق ابراهیم مجاب به خاك سپرده شد

    2.کربلا مدفون است

 ق در بغـداد 436در سال سال عمري با برکت 81سید مرتضی پس از 

.بغـداد دفـن شـد    »کرخ«درگذشت و در خانه خودش در محله 
3 

پـس از  

بـه خـاك سـپرده     7حرم امام حسـین  به کربلا منتقل و در مدتی بدنش

.شد
4

از علمـاي قـرن هفـتم محـل دفـن او و بـرادرش را در        ،ابن میـثم  

.گفته است 7امام حسین نزدیکی قبر
5
  

بارگاهی منسوب به سـید مرتضـی و سـید رضـی      کاظمین امروزه در

.وجود دارد
6

به آنها مشـاهده  کربلا نام و نشانی از قبري منسوب  ولی در 

بود و دفـن آنـان قبـل از    ، این دو مکان محل یادبه احتمال زیاد .شود نمی

علمـاي شـیعه قـرار گرفتـه     مقبـول  زیرا آنچه  ؛انتقال به کربلاي معلاست

    7.انتقال به کربلا و دفن در جوار ابراهیم مجاب است

  

  

                                                           
    .۲۰۰، صالطالب ةعمدابن عنبه،  .١

  .۸۹ص، ۱، جةشرح نهج البلاغبحراني،  ابن ميثم  .٢

  .۲۷۱، صرجال نجاشينجاشي،  .٣

  .۲۵۴-۲۵۳، صکتاب المزارقزويني،  .٤

  .۸۹، ص۱، ج ةشرح نهج البلاغبحراني،  ابن ميثم  .٥

  .۲۵۴، صکتاب المزار .٦

  .٢٩٢و  ٢٣٤، ص ٥، جطبقات الفقهاء ةموسوعسبحاني،  .٧
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  بغدادفصل چهارم: 

  تاریخچه بغداد .1

کوفه به عنوان پایتخت سـفاح اولـین خلیفـه     عباسیان در ابتداي حکومت

عباسی انتخـاب شـد. بعـد از آن هاشـمیه برگزیـده شـد امـا هیچکـدام دوام         

را در غـرب  اي  چندانی پیدا نکرد تا اینکه منصور دومین خلیفه عباسی منطقـه 

بود به جهـت بلنـدي   » مبارکه«اي به نام  دجله و روبروي قریه بغداد که مزرعه

نسبت به شرق دجله و قرار گرفتن در مسیر کوفه، بصره، واسـط و موصـل و   

و طـی   1همچنین ارتباط با مسیر خراسان براي ساخت پایتخت انتخـاب کـرد  

  ق) شهر مدور بغداد را تأسیس کرد.149- 145چهار سال (

چهـار دروازه بغــداد عبــارت بودنــد از: دروازه کوفــه، دروازه بصــره،  

متـر   4160دروازه شام و دروازه خراسان. فاصـله هـر دروازه از دیگـري    

برج قـرار   28بوده و در فاصله هر دروازه تا دیگري بر روي دیوار داخلی 

                                                           
١.

 
تحليـل  ؛ خـاتمي، سـيدمهدي و جلالـي آزاده،    ١٤-١٣، ص١، جتاريخ بغـداد خطيب بغدادي، 

 .١٥٨، صساختار شهر بغداد در عصر عباسيان
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  داشته و در اطراف دیوار خارجی خندق حفر شده بود.

صر خضراي منصور قرار داشت و پشت آن در وسط این شهر مدور ق

  مسجد جامع بنا نهاده شده بود.

جاکارتـا و  ، بنا به قولی این شهر در حال حاضر بعد از شهرهاي قاهره

چهارمین پایتخت بزرگ جهان اسلام است. جمعیت ایـن شـهر در   ، تهران

بیشـتر  و زبان رسمی آن عربی است و تن شش میلیون قریب حال حاضر 

هاي مذهبی یهـودي و مسـیحی انـدکی     اقلیتهستند. ها  عربآن ن اساکن

کردهـا  همچـون   يهاي نـژادي دیگـر   اقلیتسکونت دارند و در شهر هم 

  .اند ها نیز در این شهر ساکن ها و ایرانی کمانتر و

که تنهـا   اي  گونه به ،رشد کردبسیار سریع ب، شهر بغداد پس از تأسیس

رسـید  تن بیش از نیم میلیون  جمعیت آن به، سه سال پس از ساخته شدن

  هکتار پراکنده بودند. 3200که در مساحتی معادل 

بـه   ،رسـید  عظمـت  اوج بـه  الرشید هارون خلافت دوران دراین شهر 

. رسـید تـن   میلیون یک از بیش به آن جمعیتق 184که در سال  اي  گونه

در تاتارهـا و  ، هـا  مغول، ها یرانیا حمله از پس و بعد بهق 257 سال از اما

هاي مکـرر رودخانـه دجلـه و     ها و همچنین بر اثر سیلاب عثمانینهایت، 

تدریج از اهمیت و عظمت شهر کاسته شد. این شهر   به، بروز بیماري وبا

  .گردیدمجدداً پایتخت عراق  1921در سال 

  اماکن زیارتی بغداد .2

  [اب اربعه امام زمانمرقد نو الف)

»گوینـد کـه    مـی به چهار تن از بزرگان و معتمدان شـیعه   »اب اربعهنو
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و  [دار ارتباط میـان امـام زمـان     عهده اطی هفتاد سال دوران غیبت صغر

 [امـام عصـر  محضـر  هـاي شـیعیان را بـه     شیعیان بودند و اموال و نامه

نمودند. این چهار تـن   می رساندند و پاسخ آن حضرت را به آنها منتقل می

  مشهورند: »اب اربعهنو«به 

حسـن  از یاران امام وي   ؛سعید عمري اسدي  بن  ابوعمرو عثمان ـ  یک

بـه عنـوان نایـب خـاص      [کـه از جانـب امـام عصـر    بود  7عسکري

    .حضرت انتخاب شد

  

 ،»شـیخ خلانـی  «معـروف بـه   ، سعید  بن  عثمان  ابوجعفر محمدبن ـدو

از میـادین  آرامگاه این پدر و پسر در یکی ؛ [فرزند نایب اول امام عصر

درون مسجدي بـه نـام   ، »الخلانی ساحة«مهم و مرکزي شهر بغداد به نام 

اي و گنبـدي   ضریحی نقره، قرار دارد. بر روي قبر آن دو» جامع الخلانی«

  هاي سبز قرار گرفته است.   بلند با کاشی
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 او آرامگاهکه ) ق 326روح نوبختی (م  بن  شیخ ابوالقاسم حسین  ـ  هس

 و شـده  واقع »العطارین سوق« به معروف، بغداد قدیمی و کهن بازار میان

  .  است شیعیان زیارتگاه و ضریح و گنبد و سرا و صحن داراي

  

آرامگـاهی    کـه  محمـد سـمري   بـن   شیخ جلیل ابوالحسن علی  ـ چهار

ــازار مشــ ــه درون ب ــافین«هور ب ــایین» ســوق الخف ــر از مدرســ  کمــی پ  هت

  دارد. »المستنصرية«
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  علماي مدفون در بغداد  ب)

  

ــک ــی (  ـ   ی ــیخ کلین ــزرگ :)ق328ـ    258ش ــد  وي ب ــرین مح ث و ت

  او یکـی از چهـار    الکـافی  رود و کتـاب  مـی  شـمار   نگار شـیعه بـه    روایت

درگذشـت.   بغـداد  درق 329. وي در سـال  است کتب روایی معتبر شیعه

معـروف  ، امروزه مشهور میان مردم آن است که قبر وي در مسجد صفوي

در شرق بغداد (رصـافه) و در نزدیکـی پـل شـهدا      »تکیه مولوي خانه«به 

  . قرار دارد

ــواده حســن مثنــی ؛ادریــس حســنی ـ  دو ــد امــام حســن ، وي ن فرزن

واقع » کراده«جلیل القدر است. قبر وي در محله  اي و امامزاده ،7مجتبی

  ارند.شده و داراي بقعه و بارگاهی است و مردم بدو اعتقاد فراوانی د

بنا به نقل مورخان مردي فاسـق بـود    :)ق227ـ   150بشر حافی ( ـ هس

را درك نمـود و هـدایت    7که لحظاتی چند شرف حضـور امـام کـاظم   

  بغداد است. »اعظمیه«گردید. آرامگاهش در محله 
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الرشید و از شیعیان پاك  او پسرعموي هارون :)ق190 بهلول (م ـ  چهار

ن مشـهور اسـت. آرامگـاهش در    ابا منحرف ـ هاي او و وفادار بود و داستان

  .قرار دارد» ست زبیده«در نزدیکی قبر مشهور به  »کرخ«محله 

پیشوا و ، بن ثابت کوفی ابوحنیفه نعمان  :)ق150ـ   80ابوحنیفه ( ـ  پنج

از  اي و در دوره هبــود اهــل افغانســتان شجــد ،مؤســس مــذهب حنفــی

 و درگذشتق  150ال آمد. وي در س شمار می به  7شاگردان امام صادق

 ،اسـت  دجلـه  شـرقی  شمال در که ،»خیزران مقبره« به مشهور اي مقبره در

در نزدیکی پلی اسـت کـه بغـداد را بـه شـهر       قبرش امروزه. گردید دفن

انـد و    ساخته شکند و خلفاي عثمانی صحن و سرا برایمی کاظمین وصل

ایـن  ، هسـتند هاي عراق پیرو مذهب حنفی  با توجه به اینکه اکثریت سنی

   رود.می شمار عراق به  اهل سنتمحل زیارتگاه مهم 

وهابیـت  کـه  و اهمیت دارد جالب است نظر این مکان از این زیارت 

  دانند.  می شمارند و زیارت قبور را شركمی بر قبور را حرامبناي 
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  مسجد براثاج) 

  

و هاي بغداد در سمت جنـوب کـرخ    راثا بفتح باء و راء یکی از محلهب

در این محله مسـجدي وجـود داشـته کـه بـه       1است. جنوب باب محول

                                                           
البدايـة و  ؛ ابـن کثيـر،   ۱۲۴، ص۲؛ الانسـاب، ج ۳۶۱، ص۱، جمعجـم البلـدان  . ياقوت حمـوي،  ١

 .۳۱۲، ص۱۱، جالنهاية
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همین نام معروف است. در اینکه چرا به این سرزمین و این مسـجد براثـا   

گویند، ظاهراً این نام برگرفته از نـام اولـین کسـی اسـت کـه در ایـن        می

پرداخته اسـت. او   سرزمین سرپناهی از نی ساخته و در آنجا به عبادت می

اگر چه از تـاریخ حضـور او در ایـن منطقـه      1.ب براثی نام داشتابوشعی

اطلاع دقیقی در دست نیست. اما درباره تاریخچـه ایـن سـرزمین بعـد از     

از  7روایت شده است: هنگـامی کـه امیرالمـؤمنین    7اسلام از امام باقر

 .رسید، از نام آن سؤال کرد 2»زوراء«گشت، به منطقه  جنگ نهروان باز می

از ایـن سـرزمین عبـور کنیـد و دور      :اء است. حضرت فرمـود گفتند زور

شوید؛ زیرا فرو رفتن مـیخ در آن نزدیکتـر اسـت از فـرو رفـتن مـیخ در       

فرمود: اینجـا کجاسـت؟ عـرض     .سبوس. سپس به منطقه دیگري رسیدند

زار اسـت و مناسـب    حضرت فرمود: اینجـا شـوره  » نجرا«کردند: سرزمین 

د. مقـداري  ن ـه سمت راسـت حرکـت کن  فرود آمدن نیست و دستور داد ب

در آن سـاکن  » حباب«اي رسیدند که راهبی به نام  به صومعهو جلو رفتند 

در اینجـا فـرود    :آیا اینجا فرود آییم؟ راهـب گفـت   :بود. حضرت فرمود

ایـم،   نیایید. حضرت فرمود: چرا؟ راهب گفت: ما در کتاب خـود خوانـده  

آید مگر پیامبر و یا وصی او که به جهـاد در راه   در این سرزمین فرود نمی

انبیـا و سـرور    فرمـود: مـن وصـی سـید     7پردازند. امیرالمؤمنین خدا می

وصـی  پـس تـو مـرد پیشـانی سـفید قـریش،        :هستم. راهب گفت اوصیا

  فرمود: آري. 7هستی. امام 9محمد

                                                           
 .۶۸، ص۱، جسفينة البحار. قمي، ١

 . زوراء همان بغداد است.٢
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که در این سـرزمین  ام  در انجیل خواندهمن وصف تو را  :راهب گفت

اسـت.   7و سـرزمین حضـرت عیسـی    3آیی. اینجا خانه مریم فرود می

اي را نشـان   تریم. آنگـاه نقطـه   فرمود: کافی است ما به حقایق آگاه 7امام

 7ع به جوشیدن کرد. امـام اي شرو چشمه ؛داد و با پا محکم بر آن کوبید

اي است که براي مریم جوشید و دستور داد در فاصـله   فرمود: این چشمه

فرمـود:   7د. سنگ سفیدي نمایان شد. امامنهفده زراع مکانی را حفر کن

را بر روي این سنگ قـرار داد و بـر روي آن    7عیسی 3حضرت مریم

به سـوي  نماز خواند. سپس حضرت سنگ را به جانب قبله نصب کرد و 

 سرزمین براثا خانه مریم است سرزمین مقدسـی « :آن نماز خواند و فرمود

 :در ادامـه حـدیث فرمودنـد    7. امـا بـاقر  »انـد  که انبیا در آن نماز خوانده

در این مکان نماز خوانده است. 7قبل از عیسی 7حضرت ابراهیم
1

  

راهب مسیحی مسلمان شد و حضرت دستور داد محل عبـادت خـود   

به مسجد کند و به نام اولین کسی که ایـن محـل عبـادت را بنـا     را تبدیل 

گذاري کند. نهاده نام
2

  چنین کرد. او هم 

هـانی در روایـات وجـود دارد.      یبین درباره سرگشت این مسجد پیش

درباره مسجد براثا به حباب فرمودند: بـدان اي حبـاب کـه     7امیرمؤمنان

گران و جباران در آن در کنار مسجد تو، شهري ساخته خواهد شد و ستم

کند که هرشب جمعه هفتاد  . گناه در آن چنان شیوع پیدا میشوند زیاد می

گیرد. طغیـان گـروه سـتمگر در آن     هزار کار خلاف و نامشروع انجام می

                                                           
 .٢٠٠-١٩٩، صالامالي. طوسي، ١

 .٢١٨، ص٥٢، جبحارالانوار؛ مجلسي، ٢٦٥، ص٢، جطالب مناقب آل ابي. ابن شهرآشوب، ٢
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کننـد.   شوند و خرابش می ور می گیرد که به این مسجد حمله چنان بالا می

خدا منـع خواهنـد شـد و    پس اگر چنین کردند، سه سال از رفتن به خانه 

شـود و خداونـد    جاتشان به آتش کشـیده مـی   در برابر این گناهان، سبزي

مردي از اهل سفح را بر آنان مسلط خواهـد کـرد کـه بـر شـهري داخـل       

  1کند. شود، مگر آنکه آن شهر و مردمش را نابود می نمی

سـخن بـه میـان    شدن گروهی از شهدا نیز درباره زنده  7امام صادق

اي در  ت که معلوم نیست اینان در چـه زمـانی و در چـه واقعـه    آورده اس

الحسن حذاء  به ابی 7رسند. امام صادق حدود مسجد براثا به شهادت می

ا بَرَاثَا يحُْشَ «فرمود:  ةً يُقَالُ لهََ رُونَ وَ مِائَةُ أَلْفِ شَـهِيدٍ ـرُ مِنْهَا عِشْ ـإنَِّ إِ ِلىَ جَانبِكُمْ مَقْبرََ

»كَشُهَدَاءِ بَدْر
شود و  در منطقه شما قبرستانی است که به آن براثا گفته می 2

محشــور هــزار شــهید ماننــد شــهداي بــدر از آنجــا  120در روز قیامــت 

  شوند. می

 7به دلیل قداست تاریخی، به خصوص اقامت چند روزه امـام علـی  

در سرزمین براثا، مسجد براثا مورد توجه شـیعیان قـرار داشـته اسـت. در     

تـرین   عباس، مسجد براثـا از مهـم   امیه و بنی رمانروایی بنیهاي ف طول سال

.ق).   ه320-295هاي تجمـع شـیعیان بـود. در زمـان مقتـدر بـاالله (       پایگاه

 ثع ـجد بـه اوج خـود رسـید و ایـن امـر با     خلیفه عباسی، رونق این مس

حسادت و دشمنی بعضی علماي اهل سنت گردید، لذا مقتـدر عباسـی را   

                                                           
. شايد اشاره به حمله مغول و فتح بغداد به وسيله آنها باشد و يا بـه  ٢١٨، ص٥٢، جبحارالانوار. ١

 حمله داعش در عصر ما باشد.

 .٣٢١، ص٩٧، جارالانواربح؛ مجلسي، ٣٣٠، صکامل الزيارات. ابن قولويه، ٢
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 ریک کردند و گفتند: شیعیان در آنجـا صـحابه  به خراب نمودن مسجد تح

بـاره   در ایـن  تـاریخ بغـداد  کننـد. خطیـب بغـدادي در کتـاب      را سب می

  نویسد: می

در موضع معروف به براثا، مسجدي بود که در آن مردمی منسوب بـه  

کردند. خبر به مقتدر باالله، خلیفه عباسـی   تشیع براي نماز و دعا تجمع می

کننـد و   این مسجد جهت سب صحابه تجمـع مـی   ها در بردند که رافضی

ه دارنــد. وي دســتور داد در روز جمعــه فــقصــد خــروج از طاعــت خلی

شیعیانی را که براي اقامه نماز جمعه به این مسجد آمده بودند دسـتگیر و  

مسجد را کاملاً تخریب کنند و زمین آن را به قبرستان کنار مسجد ملحـق  

کنند.
1

.ق و   ه328ن صورت باقی بود. در سال .ق به هما  ه328و تا سال  

در زمان خلافت الراضی باالله، شیعیان بـه بجکَـم (بحکـم) ماکـانی وزیـر      

کـه   یهـای  به فرمان او مسجد براثا بازسازي و زمین .خلیفه شکایت کردند

الراضـی  «به قبرستان ملحق شده بود به وسعت مسجد افزوده شـد و نـام   

، 329جمادي الاولی سـال   12ند و در را بر سر درِ مسجد حک کرد» باالله

خلیفه، بـراي اینکـه مسـجد براثـا را از      2مسجد براثا مجدداً افتتاح گردید.

انحصار شیعیان در آورد و جنبه عمومی بـه آن بدهـد، احمـد بـن فضـل      

هاشمی را که از اهل سنت بـود، بـه امامـت مسـجد منصـوب کـرد و در       

زي اقامه شد. مـردم بغـداد؛   همین روز، نخستین نماز جمعه، پس از بازسا

اعم از شیعه و سنی در نماز جمعه مسجد براثا به طـور گسـترده شـرکت    

                                                           
 .١٠٩، ص١، جتاريخ بغداد؛ خطيب بغدادي، ١٠-٥، ص٤، جالمنتظم. ابن جوزي، ١

 .١٠٩، ص١، جتاريخ بغداد؛ ٥، ص٤، جالمنتظم. ٢
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کردند. با ظهور سلسله آل بویه و رونق گرفتن اماکن مقـدس شـیعیان در   

اي یافـت. در فتنـه بغـداد در سـال      عراق، مسجد براثا نیـز اهمیـت ویـژه   

جمعـه تعطیـل بـود، در    هاي شهر بغداد، نماز  .ق که در تمام محله  ه349

  شد. مسجد براثا نماز جمعه با شکوه و عظمت برگزار می

اي بیش باقی  اما در قرون ششم و هفتم هجري، از مسجد براثا، ویرانه

  نویسد: نمانده بود یاقوت حموي درباره وضعیت براثا در زمان خود می

ــاز     ــیعیان در آن نم ــه ش ــود ک ــامعی ب ــجد ج ــه، داراي مس ــن محل ای

از محله براثـا، اثـري بـاقی نمانـده      د و بعدها ویران شد. اکنونخواندن می

کـه از مصـالح آن، در   اسـت  اما از دیوارهاي مسجد، آثـاري بـاقی    ؛است

شود. ساخت بناهاي دیگر استفاده می
1

  

اربلی نیز مسجد براثا را دیده و درباره آن نوشـته اسـت: زمـین براثـا،     

بیشـتر از بغـداد اسـت.     نزدیک باب محول، در فاصله حدود یک میل یـا 

مسجد براثـا در آنجـا واقـع اسـت کـه اکنـون خرابـه شـده و بخشـی از          

دیوارهایش باقی مانده است. من بـه آنجـا وارد شـدم و نمـاز خوانـدم و      

  2خود را به آن، تبرك نمودم.

با مسجد دیگري بـا عنـوان مشـهد    گفتنی است که گاهی مسجد براثا 

جنوب شرقی شهرِ منصور میـان کـاظمین و   العتیقه (یا مشهد المنَطَقه) در 

شـاید پـس از ویرانـی براثـا، شـیعیان       .جعیفر کنـونی خلـط شـده اسـت    

مشهدالعتیقه را براثا نامیدند تا نام براثا از یادها محو نگردد.
3

  
                                                           

 .٣٦٢، ص١، جمعجم البلدان. ياقوت حموي، ١

 .٢٠، ص٢، جکشف الغمة في معرفة الائمة. اربلي، ٢

 .٩٨، ٨٥م، ص١٩٥٨ق/ ١٣٧٨، بغداد، خارطة بغداد المفصلدليل . جواد، مصطفي و احمد سوسه، ٣
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  مسجد منَطَّقه

مسجد عتیقه یا منطقه مسجدي است در جنوب شرقی کاظمین که در 

ثــا مشــهور شــده اســت، در گذشــته بــه نــام مســجد براهــاي اخیــر  دوره

زیارتگاهی مقدس به نام مشهد العتیقه و در روستایی نزدیک شـهر بغـداد   

  1هاي این شهر تبدیل شد. بوده و با توسعه بغداد به یکی از محله

نویسان یاد شده اسـت و برخـی    از این مسجد در کتب تاریخی تاریخ

  اند. ین مسجد ذکر کردهاتفاقاتی که درباره مسجد براثا ذکر شده در مورد ا

از بناي قدیمی مسجد اثري باقی نمانده و سـاختمان کنـونی در سـال    

.ق توسعه و بازسازي شده و با اینکه با مسجد براثـا تفـاوت دارد     ه1375

 7اما امروزه داخل آن، آثاري وجود دارد که با داستان حضور امـام علـی  

نجاشـی در رجـال خـود از     2در براثا و فضـایل آن، ارتبـاط یافتـه اسـت.    

هاي علمی در این مسجد یاد کرده است که کتـاب الغیبـه نعمـانی     فعالیت

بر محمد بن علی شجاعی کاتب در مشهد العتیقـه خوانـده شـده و خـود     

  3نجاشی کتاب الصیام ابن فضال را در العتیقه خوانده است.

خطیب بغدادي در تاریخ خود از این مسـجد یـاد کـرده و دربـاره آن     

  نوشته است:

در بازار عتیقه، مسجدي وجود دارد که شیعیان به آن توجه دارنـد و  

کننـد کـه    دارند و گمـان مـی   بزرگ می کنند و آنجا را زیارت می

                                                           
 .٢٨٥، ص٣، جمعجم البلدان. ياقوت حموي، ١

 .٣٨٣، صرجال نجاشي. نجاشي، ٢

 .٢٥٩، صهمان. ٣
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، در آنجا اقامه نمـاز کـرده اسـت.    7طالب امیرمؤمنان علی بن ابی

سپس به سند خود از قاضی ابوبکر جِعابی حافظ، نقل کـرده اسـت:   

، در زمان بازگشت 7طالب که امیرمؤمنان علی بن ابیشود  گفته می

خود از نهروان، از بغداد عبـور کـرد و در برخـی نقـاط آن نمـاز      

گزارد.
1

  

هنگام بازگشت از نهروان نماز خوانـده   7شاید در این نقطه هم علی

  اما آنچه در براثا اتفاق افتاده غیر از منطقه است. ،باشد

  

  

                                                           
 .٤٠٤، ص١، جتاريخ بغداد. خطيب بغدادي، ١
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  منابع 

  ميقرآن کر

 ـ  شرح، االله هبهعبدالحميد بن ، ديالحد يابن اب .١ دار ، بيـروت ، ةنهـج البلاغ

  . ق١٤٠٧، هياء الکتب العربياح

 ـب، الکامل في التـاريخ ، بن محمد يعل، ريابن اث .٢ دار صـادر و دار  ، روتي

  .ق۱۳۸۵، روتيب

تحقيـق و  ،  المناقـب  فـي  الثاقـب ،  يعل ـ بـن  محمد، يطوس حمزه ابن .٣

 . ق١٤١٩،  انصاريان، قم، علوان رضا نبيلتصحيح 

٤. ـ  تحف العقـول ،  يحسن بن عل، يانابن شعبه حر  ، 9ن آل الرسـول ع

  .ش١٣٦٣/ ق ١٤٠٤ ، جامعه مدرسيني، قم، غفار اكبر يعلتصحيح 

مؤسسـه آل  ، مشـهد ، معـالم العلمـاء  ، يمحمد بن عل ـ، ابن شهر آشوب .٥

  ش.۱۳۹۰، :تيالب

، الطالـب فـي انسـاب آل ابـي طالـب      ةعمد، احمد بن علي، ابن عنبه .٦

  م.١٩٨٨، ندلسدار الا، نجف
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 علي كوشش به ،في التاريخ ةالنهاي و البداية، اسماعيل بن عمر، كثير ابن .٧

  ق.١٤٠٨، العربي التراث احياء دار، بيروت، شيري

 .ش۱۳۶۲، قم، شرح نهج البلاغة، ميثم بن علي، ثم بحرانييابن م .٨

، قـم ، يتحقيـق جـواد قيـوم   ، کامل الزيارات، محمد  جعفربن، قولويه ابن .٩

  .ق١٤١٧، فقاهه

 ـ ةكشف الغمة في معرف، عيسي بن علي، اربلي .١٠ جمـه و شـرح  تر ، ةالائم 

، انتشـارات اسـلامي  ، تهران، سوم چ، ابراهيم ميانجيتصحيح ، اي زواره  علي

  .ش١٣٨٢

البشـر   اعـلام الشـيعة نقبـاء     طبقات،  محمد محسن، يآقابزرگ طهران .١١

 ـبن يآسـتان قـدس رضـو   ، مشـهد ، القرن الرابع عشـر  في  يهـا  اد پـژوهش ي

  ش.۱۳۸۸، ياسلام

 غلامرضـا  جمـه تر ، كـاظمين  حرم تاريخ، حسن محمد شيخ، ياسين آل .١٢

 .ش١٣٧١، 7رضا حضرت يجهان كنگرهمشهد، ، ياكبر

 ،بيــروت، حســن امــين قيــتحق، اعيــان الشــيعة، ســيد محســن، امــين .١٣

  .ق١٤٠٦، دارالتعارف للمطبوعات

ن سـال تولـد   يسـتم يکنگره دو، قم، كتاب المكاسب، يمرتض، يانصار .١٤

  .ق١٤١٥، يخ انصاريش

و  مسـتدرک عـوالم العلـوم   ، عبـداالله بـن نـور االله   ، راني اصـفهاني بح .١٥

ــوال  ــار و الاق ــات و الاخب ــن الآي ــارف و الاحــوال م   (مســتدرک  المع

 ةسس ـؤم، قـم ، باقر ابطحـي محمـد تصـحيح  ، النساء الي الامام الجواد) ةسيد

  ق.١٤١٣، [الامام المهدي
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، :حوال محمد و آله الأطهـار احلية الأبرار في ، دهاشميس، يبحران .۱۶

  ق.۱۴۱۱، هيالمعارف الاسلام ةسسؤم، قم

المعـارف   ةسس ـؤم، قم، الاثني عشر ةالائممعاجز  ةمدين، ـــــــــــ  .۱۷

   ق.۱۴۱۳، هيالاسلام

 ـ، االله عبد بن  االله نعمت، جزائري .١٨ ترجمـه    قصص الأنبياء (قصص قرآن 

  .ش١٣٨١، فرحان، تهران، فاطمه مشايخترجمه ، قصص الأنبياء جزائري)

   .ش١٣٧٥، طرح نو، تهران، سيد رضي، يد محمد مهديس، يجعفر .١٩

٢٠. حسن  محمدبن، عاملي حر ،ئمة (تكملـة  صول الااة في الفصول المهم

سسـه معـارف   ؤم، قـم ، الحسين القائيني محمد  محمدبنتصحيح ، الوسائل)

   .ش١٣٧٦، 7رضا اسلامي امام

ط. ، تاريخهمـا  و البيـت  اهـل  مزارات، حسين محمد، يجلال يحسين .٢١

 .ق١٤١٥، للمطبوعات يالاعلم مؤسسة، بيروتالثالثه، 

(ترجمـه   :زندگاني حضرت جواد و عسـكريين ، موسي، خسروي .٢٢

  .ش١٣٦٣،  اسلاميه، تهران، )الأنواربحار ٥٠جلد 

، عبـدالقادر  كوشـش  بـه  ،بغـداد  تاريخ، ياحمد بن عل، بغدادي خطيب .٢٣

  ق.١٤١٧، العلميه الكتب دار، بيروت

 ـب، ةالعتبات المقدس ةموسوع، جعفـر ، يليخل .٢٤  يالاعلم ـ ةسس ـؤم، روتي

   .١٩٨٧، للمطبوعات

، مؤسسـه امـام صـادق   ، قـم ، موسوعة طبقات الفقهـاء ، جعفر، يسبحان .٢٥

  ق.۱۴۱۸

مقـالات   :در، »گذري بر حيات شـيخ مفيـد  «، جواد د محمديس، يريشب .٢٦
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خ يکنگـره هـزاره ش ـ   ،قـم ، ۵۵ش، =فارسي کنگره جهاني هزاره شيخ مفيد

  ق.۱۴۱۳، =ديمف

ف يالشر، قم، الو عقاب الاعم ثواب الأعمال، يمحمد بن عل، صدوق .٢٧

  ق.١٤٠٦، قم، يالرض

،  جامعه مدرسـين ، قم، غفارياكبر  عليتصحيح ،  خصالال، ـــــــــــ  .٢٨

  .ش١٣٦٢

، تهران، ي لاجورديمهدتصحيح ،  7خبار الرضااعيون ، ـــــــــــ  .٢٩

  .ق١٣٧٨

، بوسـتان کتـاب  ، قـم ، دانشنامه اصـوليان شـيعه  ، محمد رضا، يريضم .٣٠

٢٠٠٥.   

 ـب، و التنبيهـات  شـارات الاشـرح  ، خواجه نصيرالدين، يطوس .٣١ ، روتي

  .ق١٤٢٣، دارالبلاغه

(ترجمـه   :زنـدگاني چهـارده معصـوم   ، عزيزاالله، عطاردي قوچاني .٣٢

  .ق١٣٩٠، تهران،  )م الوريإعلا

  تا.   بي، جا بي، قم، تاريخ كاظمين و بغداد، عباس، فيض .٣٣

، نيالرافددار، ينيمحقق جودت قزو، کتاب المزار، يد مهديس، ينيقزو .٣٤

   .تا يب

  ق. ۱۳۹۷ ،صدر ةمكتب، تهران، و الالقاب يالكن، عباس، يقم .٣٥

شـركت  ، تهـران ، سـراج  جمـه تر ، كليات مفاتيح الجنان، ــــــــــــ   .٣٦

  تا.   بي، سهامي طبع كتاب

  .ش١٣٨٠، هجرت، قم، منتهي الآمال، ـــــــــــ  .٣٧
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، تهـران ، غفـاري اکبر  علي كوشش به ،الكافي، عقوبيمحمد بن ، كليني .٣٨

 ش.١٣٧٥، الاسلاميه الكتب دار

، الاطهار ةالائم اخبار لدرر بحار الانوار الجامعة، بـاقر  محمد، يمجلس .٣٩

   ق.١٤٠٣، العربي التراث دارإحياء،  بيروت، محققان از يجمع تحقيق

٤٠. ــد فلســفي خواجــه  ، محمــد، يزنجــان يســمدر سرگذشــت و عقاي

   .ش١٣٨٠، ريرکبيام، تهران، نصيرالدين طوسي

، طالـب  للامام علي بن ابـي  ةاثبات الوصي، نيبن حس ـ يعل، يمسعود .٤١

  ش. ١٣٨٤، انيانصار، قم

  .تا يب، اسوه، قم، آشنائي با علوم اسلامي، يمرتض، يمطهر .٤٢

، العبـاد  علـي  االله حجـج  معرفـة  في الإرشاد، محمد بن محمد، مفيد .٤٣

 .ق١٤١٣، کنگره شيخ مفيد، قم، التراث لإحياء البيت آل ةمؤسس تحقيق

جمـه  تر  ،العبـاد  علـي  االله حجـج  معرفـة  فـي  الإرشاد، ـــــــــــ  .٤٤

  تا. بي،  اسلاميه،  تهران، دوم چ، سيدهاشم رسولي محلاتي

بـاقر   تحقيـق محمـد   ،کتاب المـزار (مناسـک المـزار)   ، ـــــــــــ  .٤٥

 ق.١٤١٣، ره جهاني هزاره شيخ مفيدکنگ، قم، ابطحي

(ويـژه   اماكن زيارتي و سياحتي در عـراق  يراهنما، احسـان ، مقدس .٤٦

 .ش ١٣٨٨، مشعر، تهران، سوم چ، كارگزاران حج و زيارت)

 ـ الامـاكن  يف ةجول، ابراهيم سيد، يزنجان يموسو .٤٧ ، بيـروت ، ةالمقدس

  .١٤٠٥، للطبوعات يالاعلم مؤسسة

 النشـر  مؤسسـة قـم، چ ششـم،   ،  نجاشي رجال،  يعل بن احمد، نجاشي .٤٨

  .ش١٣٦٥،  المشرفه بقم المدرسين لجامعه التابعه الاسلامي
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 دارإحيـاء ، بيروت، البلدان معجم، عبداالله بيا ياقوت بن، حمويياقوت  .٤٩

  .١٩٨٣، العربي التراث

 .تا يب، صادردار، روتيب، تاريخ اليعقوبي، احمد بن اسحاق، يعقوبي .٥٠

جـام   ، عبد علي بلالـک ، مصاحبه رئيس ستاد بازسازي حرمين جوادين .٥١

 .تا بي ،نيوز

  




